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 تعریف تنهایی

 1خود پیوستن و خود شدن.ه تنها شدن یعنی از غیر بریدن و ب

 نیدر ا یمخلص و همدل و عارف دوسههتی، ب یرانگگوشههه یا»تفاوت دارد:[  گریزی و انزواطلبیمردم ]تنهایی با
در  ی،تدوسهه ییینهو آ شههمعیها هم بآدم ینتر . عارفافتیدیو به جان خود م شههویدیم یوهاییها مبدل به د گوشههه

تا  دیاتهکه گوشهههه گرف یکسهههان یا یدمبر  یادنکته را از  ین. اشهههوندیم یوانهو د  گردندیابله م یانزوا مبدل به غول
 2.«یدشو  ییخدا یاو  یعارف ی،افرشته

طلبی و مسهههئولیتآید و نه انزوا از روی عافیتسهههوی آدم میانسهههان فقط در درک و پذیرش تنھایی )آنگاه که به
سارت میگریزی( می ساس نماید. با ج ضور تواند خداوند را در تن و جان و دل خود اح گویم که تنھایی همان ح

 3خدا است.خدا است و بلکه خود 
تنها  یپرواز به آسمان است. آدم تا تنها یبا او و سکو  یاروییرو  یآستانه ینالله تنهاشدن است و االی یرس یتغا

 4.شودینم یدارشد  یدایبا او و ش ینشود، جدا  و خالصانه طالب دوست

ه مانع ارتکاب به گنااقتدار الهی اوست و این قدرت است که  یقلمرو خدایی انسان است و لذا عرصه ،تنهایی
دار شدن گرفتن هستی خویش و هراس از هستیفرار از رویارویی با وجود خویشتن و تحویل ،فرار از تنهایی شود.می

 5است.

 صادقانه و مخلصانه یزندگ یكتنها شدن، اجر 

د و خدا را در خو یابد شههود و هسههتی نمیآید و خود نمیخود نمیه انسههان ب ،همه انسههان را ترک نکنندوقتی که تا 
ستیش در همین حیات را باور نمیاکند و جاودانگیدرک نمی سان تا از هرچه غیر خودمند نمیکند و ه  شود. ان

اجر یك زندگی صادقانه و پاک و بامحبت و  ،آید. و اما تنها شدنخود نمیه ب ،مأیوس نشود - از عالم و آدمیان -
 مخلصانه است.

                                                      
 .157، ص «ییعشق و تنها»ی ، مقاله3، ف6ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  1
 .31. ابر انسان، ص  2
 .81(، ص کشف انسان) 37، فصل من یعیطب یماورا ینامهزندگ.  3
 .93، ص «دار تنهایی»ی ، مقاله3، فصل 3ج  ی،عرفان یرةالمعارفدا.  4
 .237، ص «ترس از تنها شدن»ی ، مقاله3، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  5
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احب وجود ص ،تنها نشود ی متکی بر معرفت و شرافت است. انسان تا مطلقا  مؤمنانه کمال اجر یك حیات ،تنهایی
 گیرد تا خود شود همچون خودآ.یعنی در خود قرار نمی ؛شودو موجود نمی

سان هرگز در تن خود قرار نمی سازدروح ان ست در تنهایی   مگر ،گیرد تا تن را مظهر وجود خدا   کامل که مجبور ا
ی خدا در عالم خاک شود. راه دین و وجودش را بپذیرد و روح را از تن خود متجلی سازد و خلیفه خود بازگردده ب

یافتن وجود  فراری از خود و دشمن   ها عموما  . انساناست تنها راه رسیدن به چنین مقامی ،و زیستن مؤمنانه و عارفانه
ند؛ خ .شهههوند قخواهند خلیعنی نمی هسهههت با  عداوت  دا در خلقت اسهههت. این همان راز و این همان کفر و 

 زدگی انسان است.ازخودبیگانگی و جنون و شیطان
سان از همه ست که ان شدن ا سلیم امر خدا  سیر ت شده و تنها و بی ،موجودات یفقط در م د و به و شمیجا رانده 

 خدا و خلقت انسانی بشر. یست انسان کامل و خلیفها شود. و اینگردد و موجود میوجودش بازمی یخانه
سان یا ب یعرصه ،و آخرالزمان ست. ان شر ا ست به خودبراندازی میخود بازمیه تنهایی جبری ب زند و گردد و یا د
 6 گردد.هلاک می

 *** 
سجده سان تن آدمی محل  شد. تن ان ضر با سان در تن خویش حا شرط اینکه ان ست به  سمان و نزول ملائک ا ی آ

ها از نسانولی اکثر ا .طبیعت است و لذا هرکه مقیم خویشتن باشد شاهد ماورای طبیعت است ای به ماورایپنجره
ش تواند مقیم در تن خویخویشتن در قھر و انکارند و این همان کفر است و عدم پذیرش امانت الھی. و کسی می

شد شد که تنھایی را پذیرا با شد دارا .با ست و هر که تنھا با صداقت ا ستی قدرتی ماورای طبیعو تنھایی اجر   .ی ا
 7زیرا از صورت و روح خدا پدید آمده است.  .باشدالغیوب میزیرا تن انسان خود مظھر غیب

 *** 
 توان غیر را از وجود خود راند و خود شد؟ س. استاد چگونه می

سطهج. به شی همه از «صدق»در محور آنھا  که ی احکام و معرفت دینیوا صادق با و دل ت قرار دارد. اگر با همه 
ال دیگران را اشههغ خواهیی دیگران، عذاب مکر و ریا با دیگران اسههت. تو میواسههطهروند. اشههتغال وجود تو بهمی

شغال آنھا درمی صدقکنی ولی به ا شد و  ،آیی.  صدق یعنی اینکه آدم خودش با ست.  ساس عدل و موجودیت ا ا
ای ک شدهبینی که مملو شوی و بعد مید دزدیدن دیگران را نداشته باشد. دیگران را مالک میعدل یعنی اینکه قص

تنھا راه رسههیدن به خود اسههت تا آدم بتواند خدایش را  ،نھی. پس توبه از این عشههقو نام این دزدی را عشههق می
                                                      

 .18، ص «مندییو هست ییتنها»، مقاله 1، فصل 2ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  6
 .42(، ص من یعتطب) فصل نوزدهم ،من ییماورا یزندگ.  7
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یل خدا هم وجودش را تحو گاه  هد. آن خدا د یل  به وجود خویش و وجودش را تحو ند  هد و آدم آدم می بخوا د
فس ی نتواند غیر را از نفس خود براند. و این همان تزکیهی خدا. آدمی به قدرت روح خویش میشهههود خلیفهمی

 است. و روش آن هم دین خدا است. و دین جز این خاصیتی ندارد.
 اید؟ ا آوردهرا از کجغایت روشن. شما این توصیف نظیر است و بهراستی بیتعریف شما از تنھایی به !س. استاد 

 ج. از تنھایی. 
گی و نعمت را از کجا این ویژ .فرد خودتان اسههتی هر سههؤالی منحصههربههای شههما هم دربارهپاسههخ !س. اسههتاد 

 اید؟ ج. از تنھایی. آورده
 اید؟ س. تنھایی را از کجا آورده 

 ج. از صدق و محبت با خلق. 
را آن عکس  آید ولی شههما بهی صههدق و محبت با مردم، از تنھایی درمیواسههطهکند که بهآدم فکر می !س. اسههتاد 

 گویید. می
ها در نزد قول علی )ع(، واژهپندارند. بهی آن چیزی اسههت که اکثر مردمان میج. حقیقت همواره درسههت وارونه

 8اند. اهل معرفت وارونه

 9 کنندترکش میهمه  ،داردب شدوست خدا آن را که 

آید آنان را به غیر خودش محول کند تا داشههتنی هسههتند که خداوند حیفش میآنقدر زیبا و خوب و دوسههتبرخی 
ست می یعزیزان و همه یاش کنند. لذا داغ همهنفله سانی را که دو شان می ،دارندک شان بر دل زند و تك و تنهای
 سوی خود خدا روند.سازد تا بهمی

 غیر قابلاو را همه  ،گریزند. کسهههی را که خدا برای خود برگزیدهمه از او می ،کسهههی که خدایش تنها سهههاخت
سی میتحمل می شری. چه ک ست در تن ب سی همان خدا ا سی را دوست بدارد؟ چه یابند. چنین ک تواند چنین ک
سی می سی میک سان تحمل کند؟ چه ک ست بدارد؟ جتواند خدا را در کالبد ان سان را دو خدا  زتواند تنهاترین ان

 تواند خودش را دوست بدارد.کس نمیهیچ
ندارد به  قش وقف دیگران اسههت. ولی حادارد و زندگیهمه را دوسههت می ،داردکس که خدایش دوسههت میآن

داشتن از کسی داشته باشد. و لذا همه وظیفه دارند که به او جفا و خیانت کنند تا کس دل بندد و توقع دوستهیچ

                                                      
 .36، ص عصر ما هاییدهها و ناشنناگفته.  8
 .25، ص «...داردیم دوست یشخدا آن را که»ی . همان، مقاله 9
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سهههوزاند تا دل به خدا دهد. و کسهههی قدر دلش را میهد. و خداوند با داغ جفای دیگران آناو دل جز به خدا ند
اد تهمت خاکستر شده و خاکسترش نیز بر ب تواند دل به خدا دهد که دلش تا ابد سوخته و گداخته باشد و نهایتا  می

 یگر نشانی هم ز دل نیست. ای که د شود در چنین سینهو عداوت یاران رود و فنا گردد. آنگاه خدا وارد می

 10با خدا  یاروییاز رو یزگر ینع یی،از تنها یزگر

ترین ی وجودی است که در هر که رخ نماید به بزرگبلکه یك احساس و واقعه ،یك نمایش و تعمد نیست ،تنهایی
ت و لا گریزد و به انواع اشههتغااز این واقعه می هموارهمنتهی بشههر مدرن  ؛الهی در آخرالزمان نائل آمده اسههت قتوفی

ست و بهو این بزرگ .بردها و تخدیرها پناه میبازی سان مدرن ا مثابه جنگ با آخرالزمان و رویارویی با ترین کفر ان
 پروردگار است و قیامت نفس.

در  خداوند دوام آورید و تا بتوانید در حضهههور ،پس این قیامت را دریابید قبل از آنکه آن قیامت کبری فرا رسهههد
شید که از فرط خجالتجرگه سانی نبا سرنگون می ،ی ک صورت در آتش دوزخ  ای » ند:گویکنند و میخود را با 

در گریز از این تنهایی که عین گریز از  مگرکشههد بشههر مدرن هیچ عذابی نمی «.نشههده بودیم ق خللاکاش اصهه
 باشد.یشتن خویش میرویارویی با خدا است که همان رویارویی با خو 

ترین نعمت خدا را پاس دارید و به شیاطین پناه مبرید. با خود روبرو شوید و گناهان این بزرگ !شدگانای تنها پس
 ی آمرزش است.خدا پناه برید که آمادهه خود را بپذیرید و انکار مکنید و ب

  11آخرالزمان ینده درفزا ییتنها علت بودن،روحی و بیشدگتن

ش مذبوحانه برای نجات از اسهههارت لاوجود ندارد و تجز تنهایی هیچ درد و رنج و مشهههکل دیگری رالزمان در آخ
 .خواهی بشرتن. و این است راز آزادی

پایان است. روحی که تبدیل به تن شده است و دوران تنهایی فزاینده و بی ،آخرالزمان !این است مسئله :شدگیتن 
 خودی خود از تن خود متجلی گردد. این قیامت کبری است.تن را روح کند و بهباید آنقدر در تن بماند تا 

صل این ت ،ها و جنایاتجنون یهمه ست که همه نعرهلاحا ست. و این ا شتن ا  یش مذبوحانه برای خروج از خوی
سههت. نی ای از تن خود خارج شههده و در دیگری اقامت گزینند. و این دیگر ممکنزنند تا بتوانند لحظهعشههق می
 تك و تنها، رویاروی خدا. ،سر آمده است و هر کسی مجبور است خودش باشد بازی بهعصر عشق
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 12دوباره یشزا، فرصتی استثنایی برای جوانان آخرالزمان تنهایی

ایی باشههند. این تنهها هسههتند و لذا تنهاترین جوانان تاریخ میی فروپاشههی خانوادهجوانان آخرالزمان جوانان عرصههه
تواند امکان زایش دوباره را فراهم آورد و خلقت انسههانی را باع  ولی این درد می ،ند به غایت دردناک اسههتهرچ

 یابد و یا با ابلیسشههود. چرا که تنهایی به هر حال غایت و کمال انسههان اسههت و انسههان در این قلمرو یا خدا را می
 .بهشتی و کمال کافرانه و دوزخی گردد که دو نوع کمال است: کمال مومنانه ونفس همنشین می

د. ه ندارناانسهههان تا به غایت دوزخ نرسهههد امکان خروج از آن را ندارد. حتی انبیا و اولیای خدا نیز گریزی از این ر 
 شود و یا به کفر و جهل و شقاوت.می قمعرفت و محبت الهی طی طری ایمان و این ره یا به نور

عمرشههان به  اند ودنیا آمدهه ند. یکی بدان دلیل که در پایان تاریخ باتاریخ جوانان عصههر آخرالزمان پیرترین جوانان
 شوند و تنهایی از مختصات پیری است.کل تاریخ است. و دوم اینکه از کودکی تنها می یاندازه

نان عصهههر آخرالزمان کمترین مهلت را برای انتخاب دارند و اندک مک یانات دجالی دوران ثجوا با جر ی آنان را 
 سازد.هلاک می برد ومی

 یکنند و با همهضههد ارزش زیسههت می ها و حاکمیتعصههر انهدام سههنت زیرا در ؛نداجوانان آخرالزمان در برزخ
 ند.اریشه و سرگردان و پوچپیری تاریخی خود، بی

زندان با فر ای قلبی زیرا والدینشههان هرگز مجال و حال رابطه ؛جوانان آخرالزمان در قحطی عاطفه و محبت هسههتند
شهههوند. این افتند و قربانی میسهههینمایی و کامپیوتری می یهای ویژهها و جلوهقندارند و لذا به دام عشههه را خود

ه طور که اکثر انبیای الهی یتیم بوده و خود بهمان ؛ترین مولدان عشهههق نمایدتواند آنان رامبدل به بزرگقحطی می
 باشند.می ایبالقوه دارای چنین قدرت معنوی ،نان این دورانمقام پدریت و مادریت بشر رسیدند. و جوا

تواند هلاکتگاه این نسل باشد هم می ،ویژه ند. این وضع  اترین جوانان تاریخیافتهکام ترین وجوانان آخرالزمان مرفه
ی را آشهههکار های مادسهههرعت پایان ارزشهتواند برا پدید نیاورد و هم می لمأجدیت و معنویت و ت و هرگز مجال

راسهتی در وضهع واقعی خودشهان یعنی پایان تاریخ قرار دهد و از مادیت تاریخ فراسهو برد و مقیم به سهازد و آنان را
 آخرت سازد.

یابند و زان پس امکان سههالگی مییافتند جوانان آخرالزمان تا بیسههتسههال میآنچه را که جوانان قدیم در طی چهل
 د اگر پیشاپیش هلاک نشوند.تر دارنانتخابی برتر و معنوی
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ست و ت آدمی سریعش میلابه امید رسیدن به آرزوهایش زنده ا سیار  تر به آرزوهای مادی کند. جوانان آخرالزمان ب
ت مادی غایت   ست اگر درا رسند و این همان خطر انحطاط آنهارسند و لذا خیلی زود به پوچی و انفعال میخود می

 سوی معنا نیابند.راهی به ،جهان
صفر ضعیت  شر به معنای و سیدگی روانی و آرمانی. و لذا جوانان به  آخرالزمان در نفس ب ست و نوعی به انتها ر ا

 ح به معنایی فوق مادیدچار جنون انفجارند و اگر مسههل   اجتماعی در این وضههعیت صههفر، عنوان کانون جنبش هر
کشههانند. جوانان آخرالزمان بدبختسههوی تخریب و نابودی میای را بهجامعهنباشههند دچار خودبراندازی شههده و 

 ند.اهای تاریخترین خوشبخت

 13یتجنا و به انواع جنون ی انسانابتلا یعرصه یی،از تنها یزگر

 به ،شدگی محض استتنهایی به معنای تن !ییمیزان احساس تنهاتاریخ تمدن، تاریخ گریز انسان از تنهایی است به
اریخ همان ت ،که تاریخ گردهمایی بشر است ،شدن از ذات خویشتن که خدا است. پس تاریخ تمدنمعنای بیگانه

ست  شر ا شر هرچه که در تاریخ به  کهسیر کفر ب ست. ب شد که آغاز تنهایی ا شت آغاز  از هبوط آدم و حوا از به
د گردتر میاش هم شههدیدتر و عمیقتنهایی ،شههودمیتر نزدیك (به معنای رویارویی با خدا)رود و به قیامت پیش می

 .شودتر مینلاو لذا گریزش از تنهایی هم بیشتر شده و تجمعات بشری هم شدیدتر و ک
سان از تنهایی صه ،گریز ان ست و یش به انواع دروغ و فریب لای ابتعر ساد و تبهکاری و جنایت و جنون ا زیرا  ؛ف
 گریز از خدا است. 

ست که بزرگبانی واقعه ،گریز از تنهایی شق ا ست و لذا همهای به نام ع شر در تاریخ بوده ا تباهی یترین دروغ ب
 د.شو انجامد و باز مجبور به پذیرش تنهایی میهای او هم برخاسته از این دروغ بزرگ است که به جنگ می

یعنی خدا  -اش به جبر با ذات تنهاییاو را  قیامتی که نهایتا   ؛ی قیامت تنهایی بشر استتاریخ بشر به لحاظی عرصه
ازد سمیو آنگاه خود را در دوزخ سرنگون  «.بودمای کاش خاک می» گوید:کند و آنگاه از شرم میروبرو می -

ی خود را یعنی جمال تنهای ؛ماندن را داشته باشد و خدایش را در صلح و دوستی دیدار کندتا بتواند تاب تحمل تنها
تنهایی که انسان را آفرید تا از تنهایی خارج شود و  یآن یگانه نیست: رخ تنهایی   »خر   تا«ی جز چیز ،ببیند. تاریخ

شت شتنگویا جز انگ ستی با تنهایی خوی شتند: دو ستی را ندا ستی با خدا ،شماری تاب این دو ، تاریخ تاریخ !دو
 تنهایی خدا در میان بشر است.
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 14 یاربا  یداردار د یی،تنها

سیر الی ستانهالله تنهاغایت  ست و این آ ست. آدم تا تنهای تنها  رویارویی با او یشدن ا سمان ا سکوی پرواز به آ و 
شود شیدای دیدارش نمی جدا   ،ن صانه طالب دوستی با او و  ست و لذا باید از و خال شود. تنهایی، دار دیدار با یار ا

قادر آید. هرچند که این دار کن نمیمم «دار»حدود یک قد. و این جز به کمک یک  ،همین ؛خود بالا رفت
رسد و یولی از بالا به آسمان م ،از پایین دو متر است ،ولی این چوب دومتری ،بیش از دو متر بالا بردنیست فرد را 

سمان را نیز می صله ،شکافد. این دو مترسقف آ  سازد. از آن بالا خدا بهای طی میاز خود تا خدا را به لحظه یفا
ق را شههود که اسههرار حبلکه بر روی زمین. و البته کسههی لایق این دار می ،منتهی نه در بالا ؛شههودمی آسههانی دیده

تن گردد. و اما برای بالا رفشههود و هیکلش دار دیدارش میگونه اسههت که تک و تنها میزیرا فقط این ؛هویدا کند
 خود حق نیست. او خود حق است، حق یار!خود را نیز آشکار کند. و اما حق او کمتر از  از این دار باید حق  

 15خودبه یدنو رس یرگسستن از غیعنی  ییتنها

رسیدن به وجود محض خویشتن است. و این همان تنهایی است.  یهمان تجربه ،خودگسستن از غیر و رسیدن به
ا به من تنها شو ت»جاودانه است و این است که در حدی  قدسی آمده است:  بودن   یتجربه ییعنی تنهایی، عرصه

به خود رسههیدن و خود را شههناختن  و این همان رسههیدن به وجود و یافتن جاودانگی اسههت. و این غایت   «.برسههی!
 است.

  16یستن یگزینجا یتر از جستجواحمقانه یکار ی،تنگدر مواقع دل

روابط اسههت و آن تنگی، قلمرو معنویت بشههر اسههت. کل هویت معنوی انسههان برخاسههته از عهد و وفای او در دل
محصول وفای دل است و قلمرو  ،تنگیزیرا کانون عهد و وفا همان دل است. دل ؛برخاسته از احساس قلبی است

شد. دلی که از کانون محبت دور میهویت قلبی می زیرا دچار قحطی و گرسنگی محبت  ؛شودتنگ می ،شودبا
ل متص ،یعنی خدا ،محبت یش را به منشأ جاودانهگردد. این ریاضت، صاحبشود و در واقع دچار ریاضت میمی
 کند. می
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شهههود و تنگ و از دنیا تهی می ،این فراق دل در .رودرود، کل دنیا و عیش دنیا هم با او میآنگاه که عزیزی می
 ،ای شهههده و فنا گردد. آنکه بر این دلتنگی بماند و دنیای دیگری را جایگزین نکندگردد تا مبدل به نقطهتنگ می

ست. در مواقع دل رساند که در قلمرو فنا دراو را به خدا می ،این دل ستجوی کاری احمقانه ،تنگیانتظار ا تر از ج
عنوان کانون حیات و هستی هنمودن دل بجایگزین نیست. این همان هرزگی دل و جاکشی برای دل است و روسپی

تنگ و محزون و یا داغناگاه از یک آدم دلهه بباشههد. و لذا در چنین مواردی شههاهدیم کو معنویت و عشههق می
در  گردد تارود ولی روحش بازمیآید. گاه عزیزی به لحاظ جسهههمانی مییک غول رنجور و دیوانه پدید می ،دیده
 کنی.دل می ولی دلت ظرفیت پذیرش او را ندارد و لذا احساس تنگی   ،دل تو مسکن گزیند یخانه

ست می هایفرماید که دلخداوند می ست. زیرا که تنگ و محزون را دو شنگ و ملنگ بیزار ا دارد و از قلوب م
طرزی هجدید، ب پزشکی  دل محزون، از دنیا بیزار است و روی به عالم غیب و پروردگارش دارد. متأسفانه علم روان

شیطانی درصدد شنگول به از علم طب، آور. این شعهم با داروهای جنونآن ؛کردن قلوب محزون استاحمقانه و 
 درمانی و غیره.راستی دشمن دل و معنویت بشر است و یا جریان موسوم به تکنولوژی فکر و انرژیبه

 17تنها راه علاج آن یرش تنهایی،پذ

 (ستا وجود دارد که از همان بدو تولد در انتظار ما یکیکه در درونمان  یمااست که فراموش کرده یلدل ینبه ا مانییتنها)
که میما را درک نمیکس هیچ گامی  ید شهههنوندهکند و حتی هن با ها   یخواهیم برای دیگری درد دل کنیم، تن

ی که ما را کس؛ در تمام عمرمان در جستجوی انسانی بودیم که بتوانیم به او اعتماد کنیمهای وی باشیم. نصیحت
کدام به ان زیادی پیدا کردیم اما هیچهایمان دوست داشته باشد و به چشم حقارت به ما ننگرد. دوستبا تمام زشتی

طور که ما نیز به آنها وفا نکردیم. دوسهههت نداشهههتیم دیگران به چشهههم حقارت و اهانت به ما ما وفا نکردند، همان
های خود را در درونمان پنهان کنیم و هنگامی که به ها و یأسها، شکستبنگرند، پس مجبور بودیم تمامی ضعف

ی از لبخند و خوشبختی برپا کنیم. و آنقدر در اثبات خوشبختی و شادیمان به دیگران نقش رسیم نمایشدیگران می
مان چیسههت و تنها چیزی که از خودمان به یادمان ماند، بازی کردیم که خودمان نیز فراموش کردیم که درد واقعی

مان را از آنان قراریو علت بیاین بود که آرامش نداریم. و به همین دلیل مجبور شدیم دست به دامان مردم شویم 
 ؟دانید آنان به ما چه گفتندبپرسیم. می

شما از بی ستگفتند تمام درد  شوید آرامش می ،پولی ا یابید. ما نیز حرف آنان را پذیرفتیم و برای پولاگر پولدار 
مان تهیه هو سهههپس خانه خریدیم، ماشهههین خریدیم و لوازم لوکس برای خان .دار شهههدن دسهههت به هر کاری زدیم
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ما را به خود مشههغول داشههت اما دیری نگذشههت که دریافتیم که پول نیز  ،آوری پولکردیم. چند صههباحی جمع
 کسیم. چرا؟ مان را از میان ببرد و ما همچنان در درون خود غریب و بیینتوانسته تنهای

توان گفت وز، هیچ علاجی ندارد و شاید ببرای اینکه همان ابتدا پاسخ را داده باشیم باید بگوییم که تنهایی بشر امر 
کند. گرفته از دورانی است که در آن زندگی میباشد. تنهایی بشر امروز نشأتکه تنها راه علاج آن، پذیرش آن می

گاه اسههت که هرکسههی تک و قیامت آن» خوانیم:طور که در قرآن میشههود. هماندورانی که آخرالزمان نامیده می
 .«یابدی کمکی به دیگران نیست و جز خدا یاوری نمیاکس را یار شود و هیچتنها می

ورانی همان د اکنونکند. و تاریخی نشههان داده اسههت که بشههر تا زمانی که مجبور نشههود، رو به خدا نمی یتجربه
دهد. نمیچیز به او آرامش زیرا دیگر هیچ ؛است که بشر مجبور است برای رسیدن به آرامش، به خداوند روی کند

خود دقیق شهههویم، درخواهیم یافت که بسهههیاری از اعمالی که هر روزه آن را تکرار  یاگر کمی به اعمال روزمره
ست که نمیمی ساعتی چیز پناه میمان را بپذیریم و به همهخواهیم تنهاییکنیم تنها برای این ا بریم به جز خداوند. 

سربازی و یا دها ول میدر خیابان شدهکنیم و یا به خود القا میختربازی میگردیم و پ شق  ساعتی کنیم که عا ایم، 
شینیم و چت میپای کامپیوتر می سلرویم، به میهمانیکنیم و یا به موبایلمان ور مین گردیکننده و یا دورههای ک

 . کنیم و...آید رابطه برقرار میرویم و با کسانی که از آنها خوشمان نمیهای مضحک می
شههود و باز تنهایی چون باری مان را نابود سههازیم اما هیچ موفقیتی حاصههل نمیم اینها برای این اسههت که تنهاییتما

های مذبوحانه برای فرار از تنهایی اسهههت که مبتلا به انجام همین تلاش آید. و درسهههنگین بر روحمان فرود می
 م آن داشته باشیم. شویم بدون اینکه واقعا  اراده به انجابسیاری از گناهان می

ایم. اما تمام احسههاس ی ما، در درون خود محبوس شههدهکس نیسههت که ما را درک کند و همهدیگر هیچ ،آری
ایم که در درونمان یکی وجود دارد که از همان بدو تولد در انتظار مان به این دلیل اسهههت که فراموش کردهتنهایی

به این دلیل اسههت که او از خود جز نامی باقی نگذاشههته اسههت. او از کنیم ما اسههت. اگر همیشههه او را فراموش می
همان زمانی که جهان هسههتی را خلق کرد در انتظارمان بود که شههاید روزی به او روی کنیم و تنها او را دوسههت 

رد. کبه همین دلیل خلقمان و زیرا تنها او بود که ما را دوسههت داشههت  ؛داشههته باشههیم و تنها از او یاری بخواهیم
ساس می شه نگاهش را در درونمان اح شه و کردیم اما هیچهمی سخ دهیم. او همی ستیم به نگاه منتظر او پا گاه نخوا

شنیدیم. به همهحال با ما بود اما آنچنان صداهای بیرون، بلند بود که هیچدر همه لبخند  گاه صدای خاموش او را ن
 به ما خیانت کردند، همه ما را تنها گذاشههتند، همه ،خند نزدیم. همهرا کردیم و فقط به او لب همه زدیم و چاپلوسههی  

مان را در به چشم ابزار به ما نگاه کردند و تنها او بود که ما را تنها نگذاشت و به ما خیانت نکرد. پس بیایید تنهایی
مان برداریم و در وشههبختیهای مذبوحانه برای اثبات شههادمانی و خاش بپذیریم و دسههت از تلاشدنیا با تمام تلخی
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شب ساعتی تلویزیون را خاموش کنیم، موبایلمان را خاموش کنیم، با این  های قدر با خودمان خلوت کنیم و برای 
سی چت نکنیم و به خیابان نرویم، چیزی نخوریم و و... و تمامی آدم ساختهک ایم تحت هر هایی را که وارد خود 

 .تر به پول فکر نکنیممهم وق، همکار و...( از خود بیرون کنیم و از همهعنوانی )دوسههت، همسههر و فرزند و معشهه
 گاه تنها نخواهیم بود.که اگر توانستیم چنین کنیم آنگاه او را در درونمان خواهیم یافت و با یافتن او دیگر هیچ

ی نیسهههتیم و اصهههلا  بفهمند که آدم خوشهههبخت بفهمند که چقدر تنها و محزونیم و بگذارید که همه بگذارید همه
زیرا اکنون او را که  ،چیز اهمیتی ندارد. دیگر هیچ ایم و...بفهمند که چقدر جاهل و احمق و دیوانه بگذارید همه

 ایم.کسان است در خود یافتهکس بی فقط

 18کسیبهترین دوستان شهر بی یقین،و شهدا و صد یاانب

شهههوند کس میرا برای خدا خالص کنند هرچند که تنها و بیدهد که دین خداوند در قرآن به مؤمنانش وعده می
کند و اینان خوب رفیقانی هستند. این حشر با مخلصین ولی خداوند انبیا و شهدا و صدیقین را با آنان محشور می

 دهند. گذارند و یاریشان میاند و مخلصان را تنها نمیاست در حیات دنیا. این بدان معنا است  که آنها زنده
ست و هرکس بحیرت یبه لحاظ معرفتی این واقعه ست که عالم وجود، دارای درجات و طبقاتی ا هآور بدان معنا ا

صدقش سعی در دین و معرفت و  ی اهالی همان دارد و با همه به لحاظ باطنی در مقامی ویژه از جهان قرار ،میزان 
ست شور ا ستند حتی در همین دنیا. تن آنها در چه زنده و چه مرده. مؤمنان از اها ؛طبقه از جهان مح لی آخرت ه

جهانی دگر اقامت دارد و با همطرازان  کشد ولی دل و جانشان درها میاین دنیا مشغول انجام وظیفه است و مرارت
 کند. خود همزیستی می

 19راز تنهایی خوبان

 (ترکنندهاست و تنها یزترانگتر باشد عداوتهرچه خالص یخوب) 

شته باشدمیآدم بخیل ن سخاوتمند را دوست دا ی آدم ول ،تواند آدم مؤمن را دوست بداردآدم کافر نمی ،تواند آدم 
 تواند آدم بد را هم دوست بدارد. خوب می

                                                      
 .192، ص «کسییدوستان شهر ب ینبهتر »ی ، مقاله3، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  18
 .216، ص «خوبان ییراز تنها»ی مقاله ،3، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  19
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ستتر و عارفتر، مؤمنتر، پاکآدمی هرچه خوب شد تنهاتر ا صوص اینکه او همهبه ؛تر با ست  خ را کمابیش دو
تنهاتر  تر و باوفاتر باشدگونه که هست دوست بدارد. آدمی هرچه خالصدارد و کسی نیست که بتواند او را آنمی
 زند. گریبینند و لذا از او میکنند و حقارت نفس خود را میزیرا دیگران در مقابل او احساس حقارت می ؛شودمی

ست ،این تنهایی شود روی به یگانه ؛همان اجر خوبی خوبان ا سان تا تنها ن ستی با کند و لایق دو عالم نمی یزیرا ان
سههازد. آنکه دهد و دوسههتان خودش میگونه برای خودش اختصههاص میشههود. خداوند خوبانش را بدیناو نمی

  اوست. ایهایش از مکر و ریدارد و خوبیتنهایی را دوست نداشته باشد خوبی را دوست نمی
شهههیدان زنده  ،شههود. خوبان عالمتر میشههود خوبصههورت دیگر این مسههئله آن اسههت که انسههان هرچه تنهاتر می

سیاری از آنان کشته می کنند تا خود را های مردم هستند و مردم آنها را طرد میبدی یچون آیینه ؛شوندهستند و ب
انی ان از همین بابت است و این است که خوبان به دست کسنبینند و توبه نکنند. عداوت تبهکاران نسبت به خوب

اند. خوبی هرچه رسههند که بیشههترین خوبی را به آنها نمودهگیرند و چه بسهها به قتل میمورد آزار و تهمت قرار می
 تر. کنندهانگیزتر است و تنهاتر باشد عداوتخالص

رود. خوبی یعنی خوبی در حق بدی. زیرا خوبان نیازی ست که بدی از بین میا کردن با بدهافقط از طریق خوبی
گونه از بدی پاک شهههود و بدینهایشهههان میافکنی بدیکردن با بدها موجب برونبه خوبی دیگران ندارند. خوبی

 شوند.می

 20...تنهایند ولی همه

گاهند و مابقی خود را در پس دیگران  همه  ا خود را نبینند.اند تپنهان داشتهتنهایند ولی فقط اندکی بر تنهایی خود آ
گاهند فقط اندکی تنهایی خود را پذیرا هستند  .زیرا هرکسی یک تن است ،تنهایند همه از آنان که بر تنهایی خود آ

ر خود را پذیرا هستند فقط اندکی د دبرند. و از آنان که تنهایی خو کنند و به این و آن پناه میرا طرد میآن ،و مابقی
اند. و از آنان که بر خود وارد اند و مابقی در پشهههت درب خود سهههرگردانند و راه ورود به خود را نیافتههوارد شهههد

های اند. اینان انسههانشههماری محل جلوس خود را یافته و در خود قرار گرفته و خود شههدهاند فقط انگشههتشههده
 شدگان با خود و خودشدگان.یعنی یکی ؛ند و موحدان واقعیاکامل

                                                      
 .219، ص «یول یندتنها یهمه»ی مقاله ،3، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  20
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 21 گناهان بشر تماممنشأ  ،از تنها شدن ترس

ها ذاتا  برخاسته ی ترسعنوان مادر همههای بشر همانا ترس از تنهاشدن است. ترس از مرگ هم بهی ترسمنشأ همه
شد. هماناز هراس تنهایی می ست «ترین گناهبزرگ»طور که علی )ع( ترس را با ش ،نامیده ا شدن من أ ترس از تنها

 ر است. ی گناهان بشهمه
شر ذاتا  از چیزی می سد و میب خواهد این واقعیت را در خود آشکارا ست ولی نمیا گریزد که عملا به آن مبتلاهرا

 ست. ا هادارد. تنهایی نیز یکی از این واقعیتو لذا به هر ترفندی این واقعیت را از چشم خودش مخفی می ،ببیند
بشهههر تلاش برای  یهای فزایندهسهههت. مدنیت و گردهماییا س و تنهاکناخواه در این دنیا غریب و بیآدمی خواه

شههدن در ازدحام اسههت و تمدن یعنی خود را گمشههدن پشههت سههر دیگران و گمداشههتن این واقعیت و مخفیپنهان
انسهههان از هرچه که بگریزد و بهراسهههد باهخره به آن مبتلا  ،ها. ولی از آنجا که طبق قانون ذاتینمودن در جمعیت

شر متمدن نیز اجتناب تنهایی   ،شودمی ست و در غوغای جمعیتب  یست و باهخره در نیمها ها باز هم تنهاناپذیر ا
اش هاییو بشهر به خود که رسهید و تن .گریزنداز او می گردد و همهدوم عمرش به این تنهایی از بیرون هم مبتلا می

خود سههت تا از خود گم شههود و بیا زاگردان و مسههتیبردن به مخدرات و داروهای روانرا که دید آنگاه نوبت پناه
 ی گناهان. و این آخرین گناه است و غایت همه .گردد

ات مخدارت و مسکر  یعصر آخرالزمان در یک کلام عصر تنهایی جبری بشر است و لذا عصر حاکمیت فزاینده
 فرار از خدا است. فرار ،رویارویی با خدا است. فرار از تنهایی یکننده است. آخرالزمان عرصهوهای بیهوشو دار 

پذیر و مفلس و دریوزه و ستم ،آدمی در گریز از تنهایی !زیرا فرار از خدا است ؛ی گناهان استاز تنهایی منشأ همه
 گردد.هیچ و پوچ می

ست و  ،تنهایی سان ا صهقلمرو خدایی ان ست  اقتدار الهی یلذا عر ست که مانع ارتکاب به گناه او و این قدرت ا
شر به می ست و ب شر ا شی و کفر ب ست و این عین خدافرو شی ا شی و خودفرامو شود. هر گناهی نوعی خودفرو

 لحاظ روانی کفری جز این ندارد. 
دار شدن است. یش و هراس از هستیگرفتن هستی خو فرار از رویارویی با وجود خویشتن و تحویل ،فرار از تنهایی

؟ کفر عین حماقت اسههت و هر گناهی وجهی از فرار از هسههتی خویش اسههت. این همان آیا این حماقت نیسههت
سمان شید که زمین و آ سان بخ ست که خداوند به ان ها از پذیرش آن ابا نمودند. آن امانت الهی همان امانت الهی ا

 پذیری همان خداپذیری در خویشتن است و خدا را در خویشتنستیاست و وجود همان خدا است. ه« وجود»

                                                      
 .236، ص «ترس از تنها شدن»ی مقاله، 3، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا . 21
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خلق نشههده  ،خدا شههدن و آدمی جز برای این امر یگرفتن و او را بر جای خویش نشههاندن و خلیفهیافتن و تحویل
 است. 

و لذا انکار و جدال با جهان هستی و جنگ با خدا در خویشتن  .پس گریز از تنهایی گریز از مقصود خلقت است
سان ست و نبرد با هستی خویش. پس ان سان موحد ،ا شتن است. ان سان یگان ،کافر و منکر خوی  ،شدههبه معنای ان

 یعنی خدا را در خود یافته باشد. ؛انسانی است که تنهایی خود را پذیرفته باشد

 22 یشاز خو یگرانو اخراج د یگراناز د در خود قرارگرفتن: خروجی لازمه

هایی که ولی بسههیار اندکند انسههان ،های انسههاناز جمله با همه ،ی موجوداتش هسههتخدا در درون و برون با همه
 .حضورش را در خود و با خود و بر خود درک و تصدیق نموده و با او زندگی کنند

ست؟ با  با و اما ویژگی    ستن چگونه ا سلیمخدا بودن و زی شتن در اوخدا بودن تا قبل از مقام قراریافتن با او و ت  ،گ
 همانا با خود ماندن و در خود قرار گرفتن ،وجودی به مانند اسپندی بر آتش زیستن است. با خدا بودن در حقیقت  

خودند و گریزان از و خودشههدن اسههت و این کمال انسههان اسههت. زیرا فقط خدا اسههت که خود اسههت و مابقی بی
 د. خو 

ست و گریز از جایگاه خدا در  ست که همان گریز از خود ا آدمی در قلب خود دارای یک نیروی گریز از مرکز ا
شتن. آدمی خلیفه ست یوجود خوی ست و این امری ذاتی ا سان نمی ،خدا ا تواند که بر جای خواهد و نمیولی ان

 ،ناشهههد این ازخودگریخت .بردگریزد و به غیر پناه میخدا در خود قرار گیرد و این مقام را بپذیرد و لذا از خود می
شق رخ می یدر واقعه شغال نموده و در او جای گیرد و وجود نماید که آدمی میع خواهد وجود دیگری را تماما  ا
 شد عذاب را به همراه دارد. ااشد کفر است و لذا  زیرا ؛و این امری محال است .را تسخیر نماید معشوق

از خویش  وجود دیگران یو قبل از آن مستلزم تخلیه ،وجود خویش از غیر یپس در خود قرارگرفتن نیازمند تخلیه
را علیه  و جهاد معرفتی است که همه این کل راه دین و عرفان ؛است: خروج از دیگران و اخراج دیگران از خویش

کند که همان آمادگی برای با خدا بودن اسهههت. در واقع با کشهههاند و او را تک و تنها میچنین آدمی به جنگ می
 خدا بودن همانا در خود بودن و اصلا  معنای بودن است و مابقی هم نابودن است.
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 23خودآییو به تنهاییی رابطه

سطهفقط بهآدمی  ست که تنها میی وا شود. تنهایی بخواهد و نه میکس نه میشود. هیچخیانت ا ه تواند که تنها 
، همفکر و همکار و عزیزان جز از طریق خیانت طرف مقابل ممکن ، همسهههر، دوسهههتکندن از همراهمعنای دل

 روند. است که از دل برون میگونه اینشود و نمی
 ی حق اسهت. لذا هر کسهی هم مسهتحق تنهاییی آسهتانهترین نشهانهزرگی بزرگ و بلکه بشهدن، یک نشهانهتنها

صدق و حق ساس  سی که بر ا ست، مگر ک ست و بهنی سوی خدا در حرکت بپرستی زندگی کرده ا وده تدریج به 
یگران تواند به همراه د کس نمیرسیده است؛ زیرا در حریم او هیچ -که قلمرو تنهایی است  -اینکه به حریم او تا 

شد. و  شده با شد. در حریم او دل باید از غیر او پاک  ست که به امر او همهبا ت هایی رهایی یارانت به بهانهاین ا
ترین خدمت اند، در حقیقت به تو بزرگکه تو را رها نموده و حتی خیانت کردهکنند تا به او برسهههی. پس آنانمی

خدا اسهت ولی تو حسهابت را با آنان به نیکی به ثمر برسهان و اند، پس آنان را لعنت مکن. حسهاب آنها با را نموده
انتقام مسههتان، بلکه قلبا  ممنون باش و دل بکن و برو و دیگر کسههی را جایگزین مکن و دل را از رسههوبات شههرک 

ی او ی پذیرایی آن دوسههت ازلی و ابدی باش. دیگران نیز تو را یاری دادند تا به آسههتانهگذشههته پاک کن و آماده
سوی تو آید. و فراموش مکناینک ترکت میرسی و ب ست کنند تا او به  سی که به او رسیده ا : این پیامش را به ک

 )حدی  معراج(.« باش تا مرا ببینی، تنها باش تا به من برسیعاشق باش تا مرا بشناسی، گرسنه »

 24 ییبشر از تنها یزمعلول گر ی،تمدن بشر

شری  ست. و هرچه به لحاظ روان ،)گردهمایی(کل جریان تاریخ تمدن ب شر از تنهایی بوده ا سی معلول گریز ب شنا
شده و متقابلا   شدیدتر  شده احساس تنهایی هم  شتر  شهرهای متراکم تلاش برای تجمعات   که این تجمعات بی تر و 

  .ترتر بیشتر شده است و تنهایی هم عمیقبزرگ
. بشر ستا خدا یعنوان مقر حق و خانهخویشتن و دل و ذات خویش به گریز بشر از تنهایی همانا گریز او از باطن

 گریخته است ودر جنگ و گریز و رفت و آمد بین خود و دیگران )فرد و جامعه( در واقع از خدا به سوی خدا می
به غیر و فنای بردن نام عشق نیز حاصل گریز ذاتی انسان از تنهایی و پناه ای بهاز او هیچ مفری نداشته است. پدیده

کشف خدا در خویشتن است  یدر غیر است. و آخرالزمان به لحاظی قلمرو شکست جهانی عشق است و عرصه
 .و عشق با او
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 25دارد امام هدایتکه  ی، مگر کساندظلمت جامعه گرفتار همه

شری در آن واحدجامعه به صههم می ،عنوان قلمرو تمدن و تاریخ ب شد و شدگی فرد باگم یتواند عر شد و هم ر
حاکم بر مردم، منع نموده و این پیروی را  عه یعنی روح  جام یت  نان را از پیروی از اکثر یت. قرآن کریم مؤم هدا

 داند. منجر به ضلالت می
ر فردی در باشههد. ههای ازخودبیگانگی افراد و نیز یکی از جبرهای حاکم بر فرد میترین زمینهجامعه یکی از مهم

ست. گردد و این همان ضلالت اهویت میگونه مسخ و بیرود و بدینفراد جامعه تجزیه و تحلیل میرابطه با سایر ا
 مؤمنان باید در حین حضور در جامعه مراقب این تناسخ روح خود باشند. 

ست: در یک ضرب شده ا ساده راز مصونیت فرد در جامعه بیان  دل  - یار یکی ،خدا یکی»المثل فارسی به زبان 
قول معروف با دل بدهد و به خواهد به همه. و این راز خداپرستی در جامعه است. کسی که می«دلدار یکی ،یکی
شدگی و تباهی و تناسخ روح است. فقط کسی که دل به یکی را به دست آورد محکوم به گم باشد و دل همه همه

ستدارد که آن یکی هم بی صدیق نی سی جز امام هدایت و یار  شد کند و می ،شک ک تواند در جامعه بماند و ر
ه مگر اینکه فرد در جامع ،ترین دشمن دل و دین و هویت و سعادت فرد استهویت و پوچ نشود. جامعه بزرگبی

 شود.تواند گم نالشعاع نور وجود او میمثابه امام هدایت خود باشد. و فقط تحتدر جستجوی یک یار صدیق به
ستندظلمت جامعه و  یشدهگم همه سی  ،مدنیت ه سی که دل و اعتقاد و اراده به یک نفر دارد. چنین ک مگر ک
تواند خدا را در میان خلق درک کند و در میان مردم دل و دین و اراده از کف ندهد. مخلصهههین و عارفان و می

و قلمرو هویت  باشندتویی میدر روابط من« هو»مثابه نور خدا و یگانگی در میان مردم هستند و مظهر صدیقین به
 .فرد در جمع

  26 به انتظار انسان است ییدر قلمرو تنها خدا

سب معرفت دارد و امر به  شتری برای ک ست و لیاقت بی شتر مدنظر پروردگار ا ست بی هر که رنجورتر و گرفتارتر ا
سی می شنا سی و خدا شنا صوری شود. لذا برای اهل ایمان و معرفت، کفری برتر از علاج مادی و عرفان و خود

و وای بر کسههی که از تنهایی  .تنهایی هسههتند یهای عاطفی که عرصهههویژه رنجبه ؛ها نیسههتها و گرفتاریرنج
 ست.ا زیرا پروردگار در قلمرو تنهایی به انتظار انسان است. تنهایی صراط مستقیم بین خود و خدا ،بگریزد
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 27 امراض یزترینعز ،تب غربت
 (دل نمود و با او دوست شد یمخدا را مق توانیماست که در غربت )فقط 

در دوران  ،راقم سههطور ،جانب شههود. اینرود و گم میخود می آید و یا زخود می آدمی یا به ،در سههرزمین غربت
روح، مبتلا شههده و برای  ام در آمریکا و آلمان به دو گرداب عظیم و طوفان نوح  غربت خود در دوران دانشههجویی

گونه که بدان ،بار توانستم وطنم را و دینم و مردمم را در دل و جانم درک کنمیافتم و برای اولینبار خود را نخستین
 بود. چنین شناختی ممکن نمی نیزشناسی شناسی و روانبا عمری درس تاریخ و جامعه

کنم که از ه میهر دلیلی، توصیه ی شما غریبان و مهاجرین از وطن ببه همه ،شناسمعنوان کسی که غربت را میبه
سرنوشت خود بهره جویید و از خود مگریزید که آنجا پشت بام جهان  متافیزیکی   یترین فرصت و واقعهاین بزرگ

 تواند شههما را یافت. منشههوید که خدا هم نمیاسههت. از آن بالا خود را تماشهها کنید و دریابید وگرنه چنان گم می
می که در من گشههوده شههد تا خود و جهان را ببینم در غربت پدید خود هرچه معنا دارم از غربت دارم و آن چشهه

 آمد. 
ستگاری ست و کل راه ر شخانه ،نژاد و زادگاه آدمی، باتلاق گندیدگی و ظلمات ا ستن از این فرامو  یبه معنای ر

پس چشههم خود را مبندید و تماشهها کنید و خاطرات خود از  ،ایدتاریخ اسههت. و شههما از این ظلمات خروج کرده
بلکه مبدل به سههرود عشههق و عرفان سههازید و خود را به یاد آورید که دین و  ،وطن را مبدل به مرثیه و فحش نکنید

 رستگاری چیزی جز به یاد آوردن خود نیست. 
، بلیس است اگر به آن پشت کنید. غربتخدا است اگر بدان روی آورید و ا ،راز تنهایی است. تنهایی ،راز غربت

هره را قبل از مرگ کمال ب مرگ است و قیامت است ولی با امکان بازگشت به زندگی و جبران مافات. از این مرگ  
سازید به نور معرفت ست که می .بگیرید و خود را زنده  سمان به زیر آورد و مقیم فقط در غربت ا توان خدا را از آ

توان فطرت دینی را به آسهانی یافت و نور و با او دوسهت شهد. فقط در غربت اسهت که می دل نمود و خودی کرد
 توان دین را خالصانه درک کرد و از هزاران ریا رهید. خدا را از خود جهاند. فقط در غربت می

تبدیل به عزیزترین امراض اسهههت. این مرض را  home sickها قول آمریکاییبیماری نوسهههتالژیا یا تب غربت یا به
شرایط فرهنگ غربت سازید و از آن مگریزید و با فنای خود در  ترین نعمت خدا را مبدل این عالی ،حیات جاوید 

 ،اند و روح از بدنشان نرفته استبه ذلت و خودکشی روانی نسازید. و بدانید آنان که در فرهنگ غرب هنوز نمرده
ستجوی معنایی ب سلامی ما در ج شمس تبریزی را از خود جدا مکنید.  رایدر عرفان ایرانی و ا ستند. دیوان  بودن ه

شمس پناه برید. غربت را راه قربت الیه ب ستی و تخدیر، به غزلیات  سمی به م الله کنید و این هجران جای پناه ج
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سازید و خود را دوست بدارید ،اللهسبیلرا هجرت فی سلح  ا یر ز  ؛تا بتوانید خود را در قبال هجوم فرهنگ غرب م
 دان آزادی.اگر احساس حقارت کنید تسلیم و نابودید و زباله

 28گردد  خدا یقدل است تا لا  یرو تطه یهتزک یحزن دل، همان واقعه

سانی شر به یترین تعریف ویژهشاید ان سان در هیچ حیوان ب شد: حیوانی اندوهگین! جز ان عنوان یک حیوان این با
مسههتقیم با انسههان زیسههته و اهلی و  یحیواناتی که در رابطه مگر دردیگری غم و حزن و اندوه درک نشههده اسههت 

  اند.به ارث برده - از جمله حزن و اندوه - اند که امراض بشری را همآموز بشر شدهدست
ست. اندوهاز جدای  ،اندوه ست و بدبختی و درد و فقر ا شک ساس ناکامی و  ه یک وضعیت ویژ  ،حالاتی مثل اح

اموری  ،یهای قلببغض و کینه و عقده اند.فراوانند کسانی که از حزن قلبی بیگانه .ه ذهن اواز دل انسان است و ن
باشههند و آزارند و غرق در تنهایی میهای محزون عموما آرام و سههردرگریبان و بیحزن هسههتند و انسههاناز جدای 

 گرا هستند. معمولا درون
ای بسههیار ند محزون هسههتند و روحیهاروی به دل خویشکه امری واحد اسههت. آنان ،گرایی و حزناصههولا درون

ند و خوردن خون دل خویش. امشهههغول نیشهههتر زدن به دل خویش هموارهلطیف و رقیق دارند و به قول معروف 
کسهانی اسهت که  یهای محزون دارای دلی خونبارند. در فرهنگ عرفانی حزن دل و خون دل خوردن ویژهانسهان

های محزون را دوسههت خداوند دل»باشههند. در احادی  اسههلامی هم آمده اسههت که اهل دل و معرفت و محبت 
زنده همانا دل مؤمنان اسههت که با عشههق پاک زنده  بودن دل اسههت و دل  زنده یدل نشههانه گویی حزن  «. داردمی
شق یویژه ،شود. اندوهمی ست ع شق و معرفت   ا صاحبش نمیه اندوه ببی و ع حزن  ه وآیند و گویی که اندو کار 

 قلبی عامل هضم و جذب عشق و معرفت است. 
همان از دل  ،داری و ایثار است. ازخودگذشتن در معنای حقیقیمحصول ازخودگذشتگی و تقوا و خویشتن ،اندوه

دل را  ،گذردآنکه از حقوق دل خود می اوسههت. مرکزی وجود یزیرا دل هر کسههی هسههته ؛خود گذشههتن اسههت
 ،بیرون سههتاند و او را از جهان  سههازد و گویی دل از صههاحبش ناراحت و شههاکی اسههت و از او انتقام میمحزون می

گوید: حال که محبوبم طلبد و میخواند و او را همدم و همنشههین خود میسههوی خود میکند و بهبری و بیزار می
وباز محب ،و معرفت ادر واقع آنکه بر اسهههاس دین و تقو را از من گرفتی پس خودت با من باش و از نزد من مرو! 

شودسوی دلش فرا میشود و آنچه که فرد را بهگذرد اهل دل میهای خود می شین دل خود  همان  ،خواند تا همن
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ستقوه ست. اندوه، حق دل ا ست و هنوز روح نیافته دلی که اندوه ندارد قطعه .ی حزن و اندوه ا شتی بیش نی گو
 است. 

ضای حق. حزنآن ؛دهددر فراق محبوب رخ می ،شدن دلزنده ست ،هم فراقی برحق و برای ر صول فراق ا  ؛مح
 کشههاند و بهسههوی صههاحب و خالقش میفراق اسههت که دل آدمی را به فراق از امیال قلبی در این دنیا. این حزن  

خدا را بر دل وارد نماید و مقیم  حاصل رویارویی دل با خدای دل است تا ،دل برد. به یک معنا حزن  محضر او می
ل از د شود. پس حزن  در خویش کند و از فراق یاران جفاکار نجات یابد. دل تا به خالقش نرسد از اندوه رها نمی
دارد و تا دلی به نهایت ایمان و شههوق وصههال با یار ازل اسههت و این اسههت که خداوند قلوب محزون را دوسههت می

سد از غیر ا ر تزکیه و تطهی یهمان واقعه ،شود. حزن دلشود و لایق پذیرایی از او نمیو پاک نمیحزن و اندوه نر
خدا شههود که  یشههود تا لایق یار ازلی گردد و خانهغش و منور میدل اسههت. دل آدمی با حزن و اندوه پاک و بی

 خدا است.  یاند: دل مؤمن خانهگفته
گریزد. آنکه به گریزد در واقع از خدا میدل می نکه از حزن  حب ناکام به غیر خدا! آ ؛حب اسههت ینشههانه ،حزن

سی روی می شتغالات و ابتذال و هر کس و ناک سازدانواع ا ترین گبزر  ،کند تا حزن دل را فراموش کند و یا نابود 
ملگی ها جکند. گرایش به مخدرات و الکل و نشههئگیمرکزی وجودش می یخیانت را به دل خود یعنی به هسههته

دریایی اسهت که نفس انسهان را از  ،شهود. حزن دلها منجر میی فرار از حزن دل اسهت و لذا به بدترین عذاببرا
اک شود و چون پپاک نمی ،زداید. دل جز با حزن و اندوه در تنهایی با فکر و ذکر خدادنیا و هر ابتلای ناحقی می

 آید.یابد و او میشد حزن هم پایان می

 29 گرددیم یانتنها یبکه فقط نص یاله یعشق، موهبت

ود عاشهق شههمیزانی که تنها مییکی از مقامات و تجلیات برخاسههته از قلمرو تنهایی انسههان اسههت. انسههان به ،عشههق
شق   ؛شودمی سی و همه عا سی که نظر به تنهایی ،کسهر ک صوص ک صاش نماید و تنهاییبخ دیق اش را درک و ت

شوق ست که ب ،نماید. پس مع سی ا شود و همآن ک شق وارد  شت تنهایی او گردد و طبعا تواند بر تنهایی عا سرنو
 همچون او تنها گردد. 

شدن یعنی از غیر بریدن و ب شد نمیه تنها  سان تا خودش نبا شدن. و ان ستن و خود  ا همانتواند دیگران ر خود پیو
ته در وجود هایی پنهان و خودیت نهفتواند تنگونه که هستند دریابد و اصلا ببیند. کسی که تنها شد و خود شد می

نها ت کند و به دوسهههتی با این عاشهههق  دیگران را هم ببیند و همین نگاه و دیدن اسهههت که دیگران را هم جلب می
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سان عاشق وارد شده و معشوق او گردد کشاند. ولی هر کسی نمیمی ینکه تنها ا مگرتواند بر قلمرو تنهایی یک ان
 د که خویشان و عزیزانش باشند. هرچن ؛شود و از غیر بگسلد

معشوق است و او همان امام ترین انسان همواره بیتر است. و عاشقمعشوقتر باشد تنهاتر و بیآدمی هرچه عاشق
ظهور حق اسههت به  یعرصههه ،این دو تنها یگردد رابطهاسههت. آنکه بر تنهایی یک عاشههق وارد شههده و تنها می

چون دو تنها یکی شهههوند سهههومی خدا » :نی که از علی )ع( و عارفان داریممصهههداق کلام خدا و احادی  فراوا
ست ست همان ،و این راز عشق عرفانی یا افلاطونی است. عشق «.ا ر که فرد طو حاصل نگاه بر تنهایی فرد دیگر ا

 عاشق نیز عاشق بر تنهایی خویش است. و تنهایی حریم حق است.
*** 

 د. فرستسویشان میعاشقان، غریبان این جهانند و جز خدا کسی ندارند و لذا خداوند یارش را بر زمین به .۳۶۲
ا شود! و اما چر عاشق می ،شودچون غریب و تنها می :زبان دیگره شود؟ باصلا  چرا عاشق، غریب و تنها می .۳۶۳

سانی میهغربت و تنهایی ب  مگسانی مگریابد قوم و جامعه هیچ یار و همدلی نمیآید که در میان خانواده و سراغ ان
 گیرند وشههود محل رحمت و کرامت حق اسههت و همه در کنارش آرام می! زیرا آنکه یکه و تنها می؟دور شههیرینی

 30گردند. نیاز میبی

 31بخش تنهایی و قرار در خویشتنناکامی در عشق، سرعت

سرگردان و دربه ستند. هیچمردمان ارواح  کنند و نام این در این و آن گدایی می س در خود قرار ندارد. همهکدر ه
تا خلایق تو را طرد و لعن « عشهههق» ،گدایی نه ،کنندناسهههت. و  بازنمی یبه خا گردی و مقام تنهایی را وجود 

ست از گدایی نمینمی شدیدتر طرد و لعن میپذیری و د شق ورزد  شتر ع شی. و آنکه بی خانه  شود و زودتر بهک
 الله است: بازگشت به خود!گردد. این همان رجعت الیزمیبا

 32یاساس عشق اله ینی،زم یهامحبوب یکندن از همهدل

سوب می ست و آخرین پناهگاه و امید مح سفانه خداوند همواره انتخاب آخر ا سان تا بتوانبرای آدمی متأ د شود. ان
حد که آنگاه باز هم تا سر  ،اینکه هرچه غیر خدا به او پشت کنند و او را مأیوس سازند مگراز خدا رویگردان است 

گزیند. ها را برمیهای دیگری مثل مخدرات و خرافات و یا خودکشهههیکند و بلکه گزینهخدا نمیه توانش روی ب
                                                      

 .363و  362، شماره عشق ی حد.  30
 .86، ص «ییتنها یفلسفه»، مقاله 2، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  31
 .166، ص «یحکمت عشق اله»ی ، مقاله2، فصل4ج ی،عرفان یرةالمعارفدا.  32
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که فقط گنجد و بلیمراتب علیت و منطق نمعنوان آخرین عشههق نیز در قلمرو سههلسههلهبدین ترتیب عشههق الهی به
خود کند. و این نیز البته بدون حکمت نیست ه تا دلی را مجذوب و معطوف باوست  حاصل نگاه لطف و محبت

سانی می صیب ان شق ن شیده و درنهایت همهو این ع شت نموده و خیانت  شود که عمری را درد محبت ک به او پ
مزد و منت به مردمان است. و الص و خدمت بیعشق الهی حاصل شکست و ناکامی کامل در عشق خ اند.کرده

 های زمینی، اساس عشق الهی است. ی محبوبکندن از همهدل

 33فرار از تنهایی و قرار در تنهایی  همان ،کفر و ایمان

 ینماینده ،سههرآغاز کشههف دوزخ بر روی زمین بوده اسههت و هر نوع آتش و انرژی ،. کشههف آتش در تاریخ408
مثل چوب، زغال سههنگ، نفت، الکتریسههیته، رادیواکتیویته، لیزر و غیره.  ؛های آن اسههتعذاب ای از دوزخ وطبقه

 همان تاریخ پیدایش و تکامل انواع و درجات ،بنابراین تاریخ تمدن که تاریخ پیدایش و تکامل انواع آتش اسهههت
ست شر بر محور این آتش ؛دوزخ ا ست. و این همان تار زیرا گردهمایی ب شده ا شر از تنهایی وها ممکن   یخ گریز ب

 ابتلایش به دوزخ مدنیت است. 
رد و گیرسد و در تنهایی خود آرام و قرار می. آدمی با وقوع نزول روح به مقام فردیت و احدیت و صمدیت می409

یرا ز یابد. آید و لذا از اسارت نژاد و مدنیت و آتش نجات مینائل می «لم یلد و لم یولد»شود و به مقام خدایی می
 آید. مدنیت با ازدواج پدید می یطور که نخستین هستههمان ؛بردروحی به دیگران پناه میآدمی از بی

ی تحقق فردیت و توحید نفس اسهههت و کمال آن فردیت محمدی اسهههت. پس ی نزول روح واقعه. پس واقعه410
 این است معنای سخن علی )ع( که: تنها باش و در میان باش!  فردی در جمع است و ،انسان صاحب روح

تدریج حس تنهایی و غربت را فزونی داد تا آنجا که خود را در مراتب نزول و عروج روح در بنده به. سههلسههله444
آخرت ه سهههوخت و مرا بها همچون باد فنا بود که بنیاد دنیای مرا مییافتم. گویی این روحای میاین دنیا بیگانه

د تدریج نابو های معنوی من در این دنیا هم بهام ولی آرمانندرت آرمان دنیوی داشههتههرچند که من به .کشههاندمی
اط ی نزول روح محمدی در دازگاره بسهههکردم تا اینکه با واقعهتا آنجا که فقط به امید خوابیدن زندگی می ،شهههدند

ی عزیزان مرا هم تار و مار ان غربت و فنا در وجودم همهخواب من هم سوخت و من به غایت غربت رسیدم و طوف
ها شههدم و کمترین برخوردی با آدمتر میروز تسههلیمکه روز بهسههاخت و کسههی تاب تحمل مرا نداشههت درحالی

تر چراکه در جریان عروج روح مسهههتمرا  به کانون فنا یعنی خدا نزدیک ؛دادنداشهههتم. در واقع وجودم بوی فنا می
 گشت. تر میبدنم در این دنیا غریب شدم ومی
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. و دیدم که کفر و ایمان در یک کلمه چیزی جز فرار از تنهایی و قرار در تنهایی نیسهههت. آدمی در فرار از 445
همانا  -که آخرین مرتبه از مقامات معنوی است-گردد. صبر برد و کافر میبه دنیا پناه می ،غربت و تنهایی خویش

ست. صبر بر تنهایی «تنها»زیرا  صبر بر تنهایی ا ست و  ست. با خود ماندن یعنی با خد ،خدا ا صبر با خدا ا ا همان 
 ماندن. و این همان مقام خلافت است و ولایت. 

 34عشق به مردماز حاصل  یی  همان تنھا ،مرد یمردانگ

 کنید؟ س. مردانگی را چگونه تعریف می
پرستی و وگرنه غایت خود ،منتھی آن تنھایی که حاصل عشق به مردم باشد ؛ج. مردانگی مرد همان تنھایی او است

 حیات خری و خوکی و خرسی است. 
انه را تعریف تر تنھایی عارفبار دگر به زبانی ملموسولی یک ،ایدی تنھایی بسهههیار سهههخن گفتهدرباره !س. اسهههتاد

 کنید. 
سلول صاب و  شد. این مرحلهکس و هیچهای بدنت هیچج. آنگاه که در ذهن و دل و اع ی چیزی جز خودت نبا

تنھایی کامل اسهههت و آن وقتی ممکن  ،اول تنھایی اسهههت. و آنگاه که خودت هم از وجود خودت پاک شهههوی
سان کاملمی شد. این مقام ان شده با شده و در تو مقیم  ست. این مقاخلیفه ،شود که دوست بر تو وارد  م ی خدا ا

ید اسهههت. در وادی اول خود خدا را میمی توح مانی وجود خویش. وشهههوی و در وادی دوم  به میھ او  خوانی 
ردم جای خدا، مجواب. زیرا آدم بهبیھوده است و بی ،شوی. به همین دلیل عبادات انسانی که هنوز خود نشدهمی

 شود و این شرک است. خواند و جز این ممکن نمیرا می
 یزارند؟ س. استاد، تنھایی چیست که آدمیان از آن ب 

ست. هراس از مرگ هم به ،ج. بیزاری از تنھایی سطهشدن بهدلیل تنھااز جنس بیزاری از مرگ ا سوا  ؛تی مرگ ا
شستن فیزیکی از عالم و آدمیان است جبری و زجری است و آدمی از طریق دست ،حاصل از مرگ منتھی تنھایی  

ست به شود وتدریج بهکه مجبور ا ها جملگی همان جریان اصولا  عذاب !با چه عذابی دلیل دوری از جھان، پاک 
ست و دوزخ قلمرو تنھاشدن یعنی تنھابذ  ع   سطهشدن بهشدن ا ست. آدمی یا بهوا سطهی آتش ا نھا ت ،ی روحوا

سطهشود و یا بهمی ستی آتش. بھشت و دوزخ هر دو قلمرو تنھاوا ر یکی به جبر و زجر و دیگری با اختیا ؛شدن ا
س شود و میو عزت. ان شری انواع و درجات واقعهی عذابشود. همهان باید تنھا  سی تنھا یهای ب ست. ک شدن ا
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شد از هیچ شچیزی عذاب نمیکه تنھا با سرطان خود معلول تجمع و تکثیر و تل ؛دک سرطان. هرچند که  حتی از 
 انبار دنیا در نفس خویش است. 

 کاری دینی و درست است؟  ،گریزی و انزواطلبیس. آیا مردم
ج. کدام مردم؟ گریز از فاسهههقان و تبھکاران و منافقان و بخیلان امری واجب و از احکام واجب دین در قرآن در 

سئولیت یا رسالتی ویژه سوره سان م شند. ولی اگر ان سر و عزیزان با ست حتی اگر والدین و فرزندان و هم ی توبه ا
یک طبیب حاذق باید همه را بپذیرد یا یک مربی معنوی نباید تبعیضههی قائل  داشههته باشههد امر دیگری اسههت. مثلا  

تا استحکام  شرط آنکه خود در فساد نیفتد. ولی مؤمنین مبتدی بایدشود و اتفاقا  مفسدین را باید بیشتر پذیرا باشد به
 از مشرکان و تبھکاران فاصله بگیرند حتی اگر نزدیکان باشند.  ،کامل دین

اند. نوعحتی پیامبران هم از این خطر در امان نبوده .رابطه با مفسههدین و منافقین اسههت ،دشههمن ایمانترین بزرگ
ست و فقط توجیه و پنھانوطنیدوستی و جھان سانی و معنوی نی شتن تبھکاری و های امروزه دارای هیچ بنیاد ان دا

  .نمودن استفساد است و مفاسد خود را در دیگران پنھان

 35مانندببا من هم  توانند می ،که بر تنھایی خود قرار دارندزمانیتا  هاآدم

همه تنھایند و حقی برتر از حق تنھایی برای انسهههان در جھان نیسهههت. این همان حق اختیار و آزادی روح اسهههت. 
کینه  همهگذارد و لذا از دهد و نامش را ایثار میگریزد تن به خفت و خواری میمیزانی که از تنھایی میآدمی به

 کند. می
طلبی و مسهههئولیتآید و نه انزوا از روی عافیتسهههوی آدم میانسهههان فقط در درک و پذیرش تنھایی )آنگاه که به

سارت میگریزی( می ساس نماید. با ج ضور تواند خداوند را در تن و جان و دل خود اح گویم که تنھایی همان ح
 خدا است و بلکه خود خدا است. 

ها دمآ .ی من در رابطه با دیگران نیز همین امر اسههتی تنھایی من اسههت. علت جاذبهمحصههول تجربهی آثارم همه
ر تنھایی نیاز بود. نگاه من بتوان تنھا و بیبینند که میزیرا همه تنھایند و می ؛شهههوندجملگی جذب تنھایی من می

اه از مانند و هرگبتوانند قرار دارند با من هم می که بر تنھایی خودکشههاند. و تا زمانیسههوی من میها آنھا را بهآدم
 روند. سوی دریوزگی و افساد میشوند و بهاز من هم جدا می ،تنھایی خود بیزار شدند و گریختند
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صمت، ی ارزشهمه صدق، ع ست:  سان و درک و پذیرش این مقام ا صول میزان تنھایی ان سان مح های اخلاقی ان
یت و جوانمردی. زیرا گریز از تنھایی، گریز ر  حشجاعت، کرامت، معرفت، تقوا، محبت و غنای نفس و هویت و 

 این همان الوهیت خدا در بشر است. ترین مقام انسان در عالم وجود است و آخرین و عالی ،از خدا است. تنھایی

 36است یعتطب یقرار گرفتن بر عرش ماورا یتهمان موقع یی،تنھا

. ولی انسان از آنجا که صاحب روح استآید و تنھا از دنیا میهر انسانی تنھا به دنیا می  ،رود هم جسما  و هم روحا 
ن را به وجود خود راه دهد و نیز در وجود دیگران تواند دیگراقدرت و امکان تداخل با سایر موجودات را دارد و می

کفر بشههر اسههت و سههیر ازخودبیگانگی و دیوانگی و جنون و  یآنجا زیسههت کند. این همان واقعه وارد شههود و در
 گری است. مالکیت و سلطه یجنایت. این همان واقعه

هرچند  ،یابداش را نمیا یعنی حق تنھاییقدر وجودش ر  ،انسان تا ازخودبیگانگی یعنی ماجرای عشق را تجربه نکند
 زندگی انسان است.  یابند و این تراژدی  نمی را ها دیگر امکان رجعت به خودکه اکثر آدم

ست ست لذا تماما  جھانی ماورای طبیعی ا سان در خودش به ؛وجود آدمی از آنجا که عرش خداوند ا شرط آنکه ان
شیار ب شد و بیدار و هو شد. پس تنھاییبا ست. طبیعت  همان موقعیت قرار  ا نھایی ت گرفتن بر عرش ماورای طبیعت ا

ست ست. و این همان موت قبل از موت ا سوی   .تماما  ماورایی ا سکوی آخرت بر دنیا نظر  و تو از دگر  جھان و از 
 بینی.کنی و میمی

ها باشههد ولی این تکبر دارای دو ماهیت اسههت: محبت و یقین! ترین سههخنلحاظی سههخنان من شههاید متکبرانهبه 
ن اند در این سههخای داشههتهی کسههانی که زمانی با من رابطهزندگی من این ادعا را به ثبوت رسههانیده اسههت. همه

شود و غایت هزاران شر از زندگی ما دفع می ،زنیهرگاه که تو با قھر و تکبر و نعره بر سر ما داد می»: کهمشترکند 
رحمی ظاهری تو برتر از هر ایثاری اسهههت و شهههفابخش هر درد دهد. بیمحبت شهههما زندگی ما را سهههامان می

 . «درمانبی
کلی آدم دیگری بود و گویی تمام جھل و هوش شههد و زان پس بهروزی بر سههر کسههی نعره کشههیدم که درجا بی

تر از مھر و عطوفت و رحم من به اطرافیانم چیزی خطرناکبسته بود. از یک لحاظ هیچجنون از وجودش رخت بر
ست ولی در شتاق معرفت و  نبوده ا سی م ستند ولی ک شتاقش ه ست که البته همه م عین حال این فاز اول محبت ا

شد که عموما  در این فاز به شق با ست که طالب قھر ع سی باقی میخلوص و رشد ا ست که  و .ماندندرت ک این ا
کنم و ها را جذب میآدم ،عشههق شههوند تا به خود آمده و ایمان آورند. با مھر  ها میمسههتحق ابتلا به دوزخ عذاب
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شههدن و یعنی آنھا را دعوت به خود ؛گردانمجای خودشههان بازمیآنھا را به ،نشههانم و با قھر عشههقبرجای خودم می
ساد نفس خود را از نگاه معرفت بنگرند و توبه کنند بار دگر جھل و کفر وکنم تا یکشدن میتنھا ولی در این  ،ف

این  افتند و آنگاه مجبورند خود را دریابند و ببینند و توبه کنند.گریزند و به دام دشمنان و اشقیا میمی امرحله اکثر 
 همان قیامت نفس است. 

شقاوت و تھمت و عداوت و بیآدم سان خود دارند ولی تاب یک یکحرمتی را از جانب نزد ها تحمل هر  ترین ک
ناگاه به به ،سههال زندگی باعزت و معرفت در رابطه با منها بعد از دهاخم یا سههکوت مرا ندارند. یکی از همین آدم

اش بازگشت. یکی علت را از او پرسیده بود و در پاسخ شنیده بود اجدادیی آباءگذشته یسمت زندگی جاهلانه
ه دوست را فھم نکرده باشد اصولا  هیچ نفھمید . کسی که حق قھر  «کرد و قھر بودن اخم میآقای دکتر به م»که: 

شهههدن زیر پاهای نژاد و اشهههقیایی که بوی آدمیت یعنی لگدمال ؛جای تفھیم این حق اسهههت تنھا ،اسهههت و دوزخ
 دهند. کردن هم نمیاند و به تو حتی امکان سؤالنبرده
ست نه منمنبی ،شدنتنھا سیار فراوانند که دیوهایی در نقاب فرشته شدن. از این تنھایان  شدن ا  اند. درهزار منی ب

شههوند که چون به های دین محسههوب میاند که دجالی شههریعت و طریقت از این موجودات همواره بودهعرصههه
 کنند. روند آن کار دیگر میخلوت می

 37سازدیم یخودسانسوررا دچار  ، اندیشمندشدنیاجتماع

ام و در این کار گرفته و خود را به هیچ قیمتی معامله نکردههرچه دارم از صهههبری اسهههت که در نرفتن به بازار به -
سیعبار عالیام و به ناگاه این خود را هزارانصبر جز خودم برای خودم باقی نمانده ستی و تر و و تر از کل جھان ه

شر یافتآرزوهای بی شریعتی  م. اینپایان ب درس کبیری که  پاک گرفتم و همه حاصل عبرت کبیری بود که از دکتر 
ی م و ادامهیابکار گرفتم. و اینک خود را تعین ابر انسهههان نیچه مینیچه به تمام و کمال آموختم و به از زرتشهههت  

اة و القضهههدانته و عین بینم: سهههقراط وی ناکامان بزرگ تاریخ میشهههریعتی. من اینک خود را کام همه تکاملی  
شههکسههپیر و باباطاهر و کافکا و رمبو و نیچه و شههریعتی وو.... از غایت تنھایی و صههبر بر تنھایی مبدل به تن کل 

 نم. بیرسد و کل بشریت را متحصن در تن خود میهای بشریت در من به کام میی ناکامیام. و همهجھان شده
شیطا - شیطانی جز گریز برای اهل ایمان و معرفت خطر و  ست. و بعد از آن خطر و  نی جز فکر نجات دیگران نی

 از تنھایی نیست. 

                                                      
 .35، ص فصل دوم، خاطرات حواس.  37
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دارد و از حقیقت منحرف نموده و دوسهههتی یک اشهههکال بزرگ دارد و آن اینکه آدم را از صهههداقت بازمیمردم -
شریعتی بود که با ضعف دکتر سازد. این شاید تنھا نقطهن میکشاند و زبان را الکسوی مصلحت و سیاست میبه

شت. این نقطه ضاد افتاد و او را ک  ضادصدق عظیمش در ت سلامی ایراموتور محرکه ،ضعف و این ت ن ی انقلاب ا
 شد. 

ا مردم را دوستی ب خواهد حقیقت را بگوید و با آن زندگی کند بھتر است از مردم دور شود و دندان  کسی که می -
برای زندگی پس از مرگش آماده شههود. چنین انسههانی فقط پس از مرگش  از ریشههه برکند و امید از همه بشههوید و

 تواند در میان و قلوب مردم زندگی کند. می
واند به تکه انسههان در گمان رسههیدن به آرزویی در این دنیا باشههد )هرچند که آرزویی معنوی باشههد( نمیتا زمانی -

سد و با حقیقتی زندگی کند و آن صود ؛د و از آن دفاع کندرا بیان نمایحقیقتی بر خویش  زیرا حقیقت، خودش مق
سانی آشکار میتواند وسیلهاست و هرگز نمی راسوی شود که به مقام فای برای آرمان دیگری باشد. حقیقت در ان

ت سچیزی از خودش نباشد. حقیقت، آن انسانی ابود و نبود خودش رسیده باشد و در این دنیا درصدد اثبات هیچ
در رضهایت کامل  ،ی مادی و معنوی و عاطفی و... و بدون داشهتن هیچ آرمانییدن به هیچ خواسهتهکه بدون رسه

شد: بود   سانی که به خودی خود برای خود کفایت  با ست. ان سان ا نبودن محض! حقیقت همانا خودکفایی ذاتی ان
خواهد باشد و نه چیزی ب که اصلا  خود حقیقت است. انسانی که نه چیزی داشته ،تنھا محل ظھور حقیقتکند نه

 چنین «.بودن کافی اسههت!»کند که: و در رضههایت کامل باشههد همان حقیقت اسههت و حق وجود را آشههکار می
 داشتنی است درست عین خدا. ذاتا  دوست ،. حقیقتشته باشدتواند دوست نداکس نمیانسانی را هیچ

ستن و در غنای خود غنودن، و خود را به برو  - ش سان برایش بر جای خود ن ست آن کاری که ان ن نیفکندن: این ا
ست شده ا سی را توان این  !خلق  ست. فقط بی «قرار»ولی چه ک سی ا شفا یابد. چه ک ست که باید  سان ا قراری ان

هایش را در خود نگه دارد و بپاید و تبدیل های وجودش را یعنی افکار و احسههاسههات و امیال و انرژیتواند یافتهمی
اشد. آنکه از سر جایش تکانی خورده بنور شده را به جھان و جھانیان بتاباند بی د و سپس این وجود  به معرفت نمای

 آنکه بستاند. انسان باید چون آفتاب باشد. ببخشد بی
تند ای هست گشنوری دیدند و کور شدند، صدایی شنیدند و کر شدند، چیزی فھمیدند و دیوانه شدند، لحظه -

شدند. اینانند گروه شری در هفتاد و دو مذهب. که در رأس چنین وضعیتی فرقهو نیست  شهای ب ی قرار های دروی
 دارند. 

گیرد و کند و تصمیم مید و طوری احساس میاندیشطور اتوماتیک طوری میشود بهانسان وقتی اجتماعی می -
ر و تمام تکند که متھم واقع نشهههود. بنابراین سهههانسهههوری کاملکند و کار میگوید و رابطه برقرار میسهههخن می
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سههازد. شههدن به خودی خود هر فردی را دچار خودسههانسههوری میتر از اجتماع وجود ندارد. اجتماعیاتوماتیک
 خاطر اینکه از جانبپرست هستند و دقیقا  بههای اجتماعی و جامعهبرند آدمسر میها بهی کسانی که در زندانهمه

شده و به جرم شوند اینک متھم  سی که سر میهای گوناگون در زندان بهجامعه متھم ن شد کیمی «فرد»برند. ک  ابا
 ست. ا اس نماید کیمیاست. یعنی کسی که واقعا  در درون خود آزاد باشد و آزادانه جھان را درک و احسا

گیرند که دیگر خود را چشههند و لذا هنگامی که بیرون آمدند تصههمیم میی آزادی را میها مزهها در زندانانسههان
د نیز از مردم شوند و خو تدریج از مردم طرد میسانسور نکنند و نگران اتھام مردم نباشند و بدین ترتیب است که به

صله می شبختفا شند. و آدمها طعم آزادی را در زندان میآدم ترینگیرند. خو شبختچ های تر به حبسهای خو
ی شههوند تا مجبور نباشههند بار دیگر به زندان جامعه بیایند. به این ترتیب دروازهمدت و یا اعدام محکوم میطولانی

ازی و برای مردم بابدی آزادی همانا مرگ است و انسان پس از مرگ دیگر مجبور نیست که خود را سانسور کند 
سور ختم می ،نماید تا متھم نگردد. با مرگ سان ستزندگی دنیا بازی و بازیچه»شود. بازی و  و زندگی  ای بیش نی

 . (قرآن) «حقیقی در آخرت است

 38قدرت هرکسی در قدرت تنهایی اوستگی و آزاد 

کسی  هر قبل از مرگ، آزادی جز در تنھایی محض ممکن نیست ولی کسی تاب تحملش را ندارد. قدرت انسانی   
 اش. یعنی در قدرت تنھایی ؛در قدرت آزادزیستی او است

شد جھان هم او را محرم خود می سی که تنھا  ست. ک صول تنھایی ا  وی یابد و خود را برشناخت واقعی هم مح
ت یابد و با جھان دوسکسی و انزوا و زندان درون خود نجات میبدین طریق است که انسان از بیکند و عرضه می

شههود. پس دوسههتی نیز از محصههولات تنھایی اسههت. یعنی تنھایی و آزادی و صههدق و شههناخت و دوسههتی در می
ین خدا اسهههت و راه آیند و ملازم یکدیگرند و از یکدیگرند. و این همان راه و روش د ای واحد پدید میواقعه

د که عین شههو طور طبیعی منجر به زندگی اقتصههادی بس سههاده و فقیرانه میرسههتگاری انسههان در جھان. این راه به
ین شش ا «.تنھایی، آزادی، صدق، شناخت، دوستی و فقر!»نماید: پس عنصر دیگری هم رخ می .نیازی استبی

ست که به صری ا سطهعن سان ی آنوا ست و های حقان سالم و عارف و مردمپر ست به بار آمدهموحد و  اند و دو
 ایدئولوژی اسارت است.  ،اند. لیبرالیزمبوده ی آزادی و رستگاریاسوه

                                                      
 .74. همان، ص  38
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 39خویش استروابط اجتماعی از کندن دل الله،یلای نخست سلوک مرحله

و  .اسهههت شهههدن از مردمکندن و پاکسهههوی خدا همانا دلی نخسهههت معرفت نفس و سهههیر و سهههلوک بهمرحله
ستند. مؤمن اهل معرفت  ترین مردم  نزدیک سی همانا عزیزان و فامیل و دوستان و حریم روابط اجتماعی او ه هر ک

و در  .گرددشود و کافر میدر دینش ساقط می ،شدن از مردم تن در ندهداگر به این امر خدا یعنی جدایی و پاک
شدعین حال بزرگ شان یاری دادهترین ظلم را هم در حق مردم مرتکب  شرک و جھل ست و مردم را در ظلم و   ه ا

 است
های انسههان پرسههتی و توحید بیزارند واصههلا  این خود مردم هسههتند که از صههدق و ایمان و معرفت و اخلاق و حق

رانند، و این توفیق اجباری برای اهل صههدق و معرفت اسههت. مردم کنند و میسههالک و طالب این راه را طرد می
گاه باطل را تفکیک می ناخودآ به امر رب و خدای خود، مرز کفر و ایمان و حق و  کنند و مأمور این کارند و 

سهههوی خدا و کمال بروند. این را مردم اندازد تا بهدارند و بیرون میاخلاص و صهههدق را در میان خود نگه نمی
ند که چه مینمی ید بفھمد و پیروی رب واحد خود دان با هل معرفت  ند ولی ا ید و اگر مردم را کن ما و مردم را ن

پس باید به آنھا خدمت کند و  ،کندمزد و منت آنھا را نسهههبت به خود درک میدوسهههت دارد و زحمت و ایثار بی
 .نیاز و پاک گردد و راه خدایش را بگیردآنھا را ترک نماید و از آنھا بی

 40یلیآر یاطینبه ش یزیماز آن نگر اگر است یروح منج یآخرالزمان، حاصل نزول جهان یی  تنها

حاصل نزول جهانی روح آخرالزمانی  ،های انسان آخرالزمانی است. احساس تنهایی که یکی دیگر از ویژگی۲۰۷۳
ساس را دریابند و از آن نگریزند و به  سفانه اندکند که این اح ست. ولی متأ ست که همان روح منجی آخرالزمان ا ا

 !خصوص به شیاطین آریلیبه ؛ه نبرنداجنه و شیاطین انس و جن پنا
ای در حال وقوع اسههت و روحی که در خویشههتن خویش یک واقعهه . پس رجعت آخرالزمانی و بازگشههت ب2074

 باشد. حال نزول دمادم و روزافزون می
 

                                                      
 .156، ص ناس ، فصلقرآن الساعه.  39
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 41آن است که در ایمان خود تک و تنها باشی ،بالاترین امتحان الهی در محک ایمان

های وپنج سالش را با درد و بدبختیگذرد که حدود پنجاهزندگانی این نوبت دنیای من میسال از اینک که شصت
نفر و فقط هنوز حتی یک ،امو جوشهیدهشهده ام و با هفتاد و دو ملت و مذهب محشهور مردمان زیسهته و گریسهته

یک شههب یا روز! و این حتی  ؛ام که با من همدل و همفکر و همسههو و همکلام و همراه بوده باشههدنفر نیافتهیک
ی ترین راز زندگی من است از برای خود من و نیز در نجوای همهبزرگ ،تنهایی مفرط و روزافزون در خانه و جامعه

و  که گاه این سؤال«. !؟سان تک و تنها و منزوی و مطرود استاگر در او حقی است پس چرا این»اطرافیانم که: 
ستی   ،دغدغه ستی و در شهراه و  حتی را سقوط کفر مطلق  یدار نموده و مرا به لبهمعارفم را در نزد خودم نیز خد

 بسا تاکنون هزار بار ساقط شده بودم! نات الهی در چنین مواقعی، چهیکشانده که اگر نبود آیات و ب
ام دگینترین بلا و امتحان الهی در این راه بوده که کل ز ترین و مهلکسههخت ،ی دوران زندگیتنهایی من در همه

راه و معارف من همین تنهایی  ترین حجت حقانیت  را دربسهههت به خود اختصهههاص داده اسهههت. و امروزه بزرگ
ی آشهههنایان و دشهههمنان و دولت و ملت! این تنهایی امروزه کل حجت محض اسهههت در عین انکار یا عداوت همه

ای دیگری محشور کرده است که امام من حقانیت دین و ایمان و عرفان و راه و رسم زندگی من است که مرا با تنه
شود! بالاترین امتحان الهی در محک ایمان شیند عاقبت تنها  ست. هر که با تنها ن س ،مهدی آخرالزمان ا ت که آن ا

  ؟تر از این متصور استدر ایمان خود تک و تنها باشی! آیا امتحانی بزرگ

 42کسی امام زمان شدیو ب ییتنها یتباهل توانیم ییفقر و تنها یتغا درفقط 

توان شناخت و با نورش محشور گشت و شیعه و یارش شد و یار . امام زمان را فقط به غایت فقر و تنهایی می۲۷۰۱
کسهههی او و بیت تنهایی و بیالقدسهههش و عضهههوی از اهلغارش و شهههعاعی از نور قائمیتش و زبانی از نطق روح

کسههی در امتحان تنهایی و بی :شههودن امامیه به آن آزموده میاین همان امتحانی اسههت که قلوب مؤمنا .محمدآل
کند و مسهههتحق حمل آن باری که جز پیامبران ایمان آخرالزمانی که آن دل را لایق حمل ولایت و امانت امام می

سی که کل زندگی سل و ملائک مقرب تاب تحملش را ندارند. ک اش را به دین و ایمان و عرفان و امام و راه و مر
و سهههنمایند و از همهکند و بلکه انکار و عداوتش میش نمیامی بسهههته که احدی در این راه تأیید و همراهیرسههه

دهد. چه قدرتی از چنین راهش ادامه میه گردد و بکند و از ایمانش بازنمیمحاصره شده و در فقر و فاقه جان می
تواند به غیر از خود وجود مبارک امام زمان نمیسازد کند و قلبش را مستقر و مؤمن و مطمئن میکسی حمایت می

                                                      
 .2700شماره ، 647ص ، )روح و آخرالزمان( یازدهمنزول و عروج روح، دفتر .  41
 .2703تا  2701، شماره 648و  647. همان، ص  42
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سی را در این ضمین و کفایت نماید تا دل و ها و هراسها و فتنهها و وعدههمه وسوسهک های آخرالزمانی تأمین و ت
دین نبازد. این جهادی برتر از کربلای حسههینی اسههت. حشههر و معیت و حمایت و همراهی مسههتمر حسههین )ع( و 

 مهدی )ع( مرا تا به اینجا آورده است. 
اح همراه ارو ه معصههوم به. فقر و فاقه و تنهایی و بیماری و معصههومیت و مظلومیت و ولایت و حمایت چهارد۲۷۰۲

هایی که ها و نالهی شکوهمرا از این امتحان کبیر الهی تاکنون سربلند بیرون آورده است با همه ،انبیای الهی یطیبه
 سازد.برم و با تبسمش مرا شرمسار میگاه به درگاهش می

 «المؤمن»و حق ایمان و حضرت شدن در ایمان و برای ایمان خویش عین رویارویی با اصل کس. تنها و بی۲۷۰۳ 
 ایوتنها و یگانه است. ایمان یعنی ایمان به یگانهیعنی خداوند! زیرا اصل ایمان، حضرت حق است که تک ؛است

کسی یست! پس تنهایی و با و خود برای خود کافی ،ش نه همتا و شریکی دارد و نه نیازی به غیراکه در یگانگی
کند و چنین مان و حق ایمان و مبدأ و معاد ایمان یعنی خداوند را آشهههکار میدر ایمان وضهههعیتی اسهههت که نور ای

 کند! سازد و مظهر این احدیت میمحشور و متحد می «المؤمن»مؤمنی را با حضرت 
د ی کمال خلق جدیگردد و این عرصهمؤمن است که به تمام و کمالش متجلی و خلاق می ایمان در غایت تنهایی  

ست. اگر  سان ا ستان صود دین و رشد و کمال عالم وجود ا ساس و مق صل و ا  یک پس تنهایی محض   ،توحید، ا
گونه اسهههت که کند در وجود اهلش! و اینای اسهههت که توحید را محقق و متجلی و اثبات میآن عرصهههه ،مؤمن

سانی صاحب ولایت حق و امامت امام زمان می الم ارض! اش در عگردد و خلیفهشود و مستحق مقام احدی میان
 .ی خلق جدید را موت قلمرو تنهایی محض خوانده استعرصه این است که علی)ع( موت چهارم و آخرین موت  

 گردد و الهی همچون پروردگارش!و در این تنهایی است که انسان، کامل می

 43یتنھا شو تا به من برس
  (نام مسئولیت اجتماعی بهاز دروغ بزرگی  و... وجامعه و آرزوها تاریخ و دان وجود از زباله تخلیه)تنهایی یعنی 

ی خود، تنھایی و به خود. یعنی وجود آدمی به«تنھا شههو تا به من برسههی»فرماید: خداوند در معراج به پیامبرش می
ست که  ست و مطلقا  نیازی به غیر ندارد. این همان کلام قرآن ا ست»در خود و برای خود کافی ا و  «خدا کافی ا

ست»شعار و عمل  ست»، آدمی را به «خدا کافی ا ساندمی «خدا کافی ا ست و بر  .ر و در اینجا خود عین خدا ا
 جای خدا قرار گرفته است و یگانه شده است و به حق الھی خود رسیده است. 
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نفس و  وشدن همان جریان پاکسازی وجود «خود»شو تا به خدا برسی. و  «خود»یعنی  «تنھا شو تا به من برسی»
پاک و لاروبی کردن.  یعنی وجود را از غیر خود، .آن است یمعضلات و اشیا یذهن و دل از جھان بیرون و همه

ای، اکتسابات بیرونی و عاریه یدان تاریخ و طبیعت و جامعه و آرزوها و اشیا و همهکردن وجود از زبالهیعنی تخلیه
ردن ذهن از دروغ بزرگی که نامش مسهههئولیت اجتماعی اسهههت. و کها وو... و پاکاز دانش و فن و هنر و ایده

درآوردی و شیطانی ندارد و بلکه صدها های منی چنین مسئولیتخداوند در تمام کتابش حتی یک آیه هم درباره
اعمال و سهههرنوشهههت من  یاگر بگویید که نتیجه»فرماید: خواند و میآیه دارد که هر کسهههی را مسهههئول خود می

شما  از ،ها و دوستان و معلمان و رهبران و قدرتمندان استبرگردن والدین و همسر و فرزندان و خویشان و همسایه
ز . زیرا ایدئولوژی کذایی سهههلب اختیار ا«گوییددانید که دروغ میگویید و میزیرا دروغ می .شهههودپذیرفته نمی

را پشههت سههر دیگران پنھان سههاختن اسههت و به نام مسههئولیت اجتماعی و  شههدن به دیگران و خودخویش و آویزان
اشد ستم و فریبکاری پرداختن و دیگران را سپر بلای جھل و ظلم و تکبر و فریب خود ساختن است  گی بهخانواد

ی اعمال کسی دربارهاز هیچ»فرماید: که خداوند هم مکررا  این خودفریبی بشر را در قرآن رسوا نموده است و می
سؤال نمی سرنوشت دیگری  سد و هیچکس، دیگری را نمیشود و در آن روز هیچو  ی را تواند دیگرکس نمیشنا

  «.پناه دهد یا به دیگری پناه ببرد
ساسیغیرپرستی( قوی –پرستی پرستی )دیگرمردم سان از ذات خدایی خویش استترین و ا و  ترین علت غفلت ان

جویان کافر همواره خواهان جاهل و رهاییو برای همین است که آزادی .ها استدرماندگیها و راز بنیادین اسارت
جویند ولی در خیال انقلاب اجتماعی هسهههتند و در این انقلابات فقط خلاصهههی و رهایی و آزادی فرد خود را می

سارتی مخوف سگرایی و خلقژی مردمشوند و نھایتا  ایدئولوتر مبتلا میعملا  پس از هر انقلاب اجتماعی به ا تی پر
ضدخلق و سیالیزم تبدیل به  سو سا همین مردمشود و چهاز مردم می نفرت و  ستان آزادیب ست همین  ،خواهپر به د

شته می ست. در بطن همهمردم ک شهشوند و این حق ا گرایی خواهی و خلقهای انقلاب اجتماعی و آزادیی اندی
صر جھان علنا  می صومت معا شاهده کرد. آزادیتوان خ سبت به خلق را م ست و در گرو ن ست مردم ا ای که در د

پس از  ،ستبینی، اسارت و ازخودبیگانگی تو اسارت است. آنچه که در دست دیگری از آن خود می ،مردم است
 آن چشم بپوش و رهایش کن تا رها گردی. 

ن اسهههت که بپرهیزید از پیروی مردم و در قرآن کریم صهههدها آیه وجود دارد که دعوت و اخطار شهههدید به مؤمنا
ستید. و این به معنای یوسوسه صی و رستگاری ه ست نفرت مردم و بگریزید از مردم اگر طالب خلا  ،از مردم نی

اهد نیاز شوید و پاک شوید تا بتوانید ناس )خلق( را شبلکه برعکس است. اگر مردم را قلبا  دوست دارید از آنھا بی
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شنا سر بیشوی و ببینی و ب افر ای مؤمنان، شما مردم ک» :مزد و منت و ریاستنیازی و بیسی و خدمتش کنی از 
  «.شویدرا دوست دارید ولی آنھا شما را دوست ندارند از آنھا بپرهیزید وگرنه چون آنھا گمراه می

سه سو ستپس رهایی از و ست مردم ا ستین در ر به ،ی مردم و رهایی از آنچه که در د دی آزا هایی ومثابه گام نخ
نفر خالص و خلاص شود و آزاد گردد تبدیل به نور خلاصی و رهایی در وجودی و حقیقی است. و آنگاه که یک

سوی خلاصی و شود و او در دل خود کل مردم را بهسوی او کشیده میناخواه نفس مردم بهشود و خواهمردم می
 نفر در دین خدافرماید چون یکگردد. و قرآن میا میها از اسهههارت دنیکشهههاند و پیشهههتاز آزادی نفسرهایی می

شود گویا همه ستگار  شدهخالص و ر شریت زنده  ست و یک واقعه .اندی ب شریت از نفس واحده ا و  زیرا کل ب
شری در جھان منتقل میانقلاب درونی در وجود یک خوابیده  نفر در غارحتی اگر این یک ،گرددنفر به فرد فرد ب

منیت و در گمنامی کامل، همین است. جز عاشقان آزادی به این مقام مزد و منت و ریاست و بیبیباشد. خدمت 
 خواری. عاشقان مردم ؛رسند. عاشقان آزادی بیان فقط عاشقان فریب مردم و سلطه بر مردم هستندنمی

 سوی حق ودر معارف اسلامی کل جریان اخلاص و رستگاری و کمال بشری دو مرحله است: حرکت از خلق به
سههوی خلق. موج اول رهایی و خلاصههی و آزادی اسههت و موج دوم خدمت به بشههریت اسههت و رجعت از حق به

 نمودن. بشریت را هم از این آزادی برخوردار
کند ضد آزادی و ضد خلق و ضد خویشتن و د را در خلق جستجو میآنکه آزادی و رهایی خود را و سعادت خو 

 گوید. ضد خدا است و دروغ می
صی و بی ستشدن از دنیا و ظواهرشدن از مردم همان پاکنیازی و پاکخلا ستی نیز ه زیرا جامعه حافظ و  .پر

سنت دنیاوارث دنیا و دنیا ست و آدمی  شر ا سارت را از پرستی تاریخی ب صلا  ججامعه میپرستی و ا امعه آموزد و ا
و اسیر  شودکند و طالبش میکشاند و آدمی دنیا را در دست جامعه کشف میپرستی میاست که آدمی را به دنیا

پرستی یک فرهنگ و ارزش کاذب و سنت جاهلی است که جامعه حافظ و وارث ماند. دنیاگردد و دریوزه میمی
 شود. پس رهایی ازیزی و ارزشی را در دست و نزد دیگران نبیند طالبش نمیی آن است. آدمی تا چدهندهو تعلیم

ترین خدمت به خود و به مردم است و مابقی خلق، رهایی از دنیا است و رهایی از شیطان است و این رهایی بزرگ
 بازی است. سراسر خیانت و حقه
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  44سنت اصحاب کھف است  ، همانسنت مؤمنان امت محمد )ص( 

طر در خ اصحاب کھف جوانمردانی بودند که در نظام طاغوت و ستم، دین و ایمان خود را»فرماید:یم میقرآن کر 
عالی برای خود نمیمی کان اخلاص و رشهههد و ت ند و هیچ ام ظامدید ند و رزق حلال را در آن ن غیرممکن  یافت
سههوی موار فرما و خداوند هم آنھا را بهدیدند، با خود گفتند که پروردگارا ما را نجات بده و راه رشههد را بر ما همی

ید د غار هدایت نمود و سیصدونه سال در آن غار ماندند و گویی که خواب بودند ولی اگر هر رهگذری آنھا را می
و آن دوران طولانی بر اصهههحاب کھف به اندازه روزی و یا نیم  .گریختیافت و از وحشهههت میآنھا را بیدار می

 . «ر کنید و عبرت گیرید تا شاید هدایت شویدروزی گذشت. باشد که تفک
ست»فرماید: و علی )ع( می سنت مؤمنان امت محمد )ص( ا صحاب کھف، زین پس  سئله «.سنت ا ی خطر م

سلطه درآمد حلال در چنین وضعیتی  یهای شرک و ریا و مسئلهنظام یایمان در میان مردم کافر و فاسق و تحت 
سئلهمعنوی و باطنی، همواره بزرگو امکان اخلاص در دین و تعالی  ست و  یترین م مؤمنان در طول تاریخ بوده ا

 گردد. روز شدیدتر میاشد خود رسیده و روزبه ی آخرالزمان بهعرصه خاصه در
شینی به سنتغارن ت دینی ای از حیاانبیا و اولیا و عرفای حقه به عنوان مرحله یهای عمومی همهطور کلی یکی از 

سوب می ضتو معرفتی مح شی( که بهگردد و از رهبانیت )ریا کلی صورت هدف در برخی ادیان پدید آمده بهک
 حاصل در دین مسیح را یک روش غیرخدایی رهبانیت علنا  در قرآن نفی شده است و حتی رهبانیت   .متفاوت است

یاضهههتآوردی میدرو من مد و اکثر ر فاسهههق مینا یا را  تارکان دن مد و میکشهههان و  عدهنا ید که فقط  ی فرما
 شماری از آنان هدایت شدند. انگشت

گری و کشهههی در ادیان، انحرافی از دین اسهههت که در اسهههلام هم پدید آمد و نوعی تقلیدرهبانیت و ریاضهههت
سبازانه ظاهر شعائر دین به تبعیت هو ستی در  سرار جھان راه یابند. و پر ست تا به مقام نبوت و ا از مردان حق بوده ا

کس به قصهههد اینکه متقی و زاهد و عالم و عارف هیچ»فرماید: علی )ع( در خطاب به این تمایلات کاذب می
شد ست. و باز می «.شود، ن ر افمبادا که از من تقلید کنید که ک» فرماید:یعنی تقلید ممنوع و کاذب و خطرناک ا

سلام به تقلید از پیامبر و علی به ریاضت  طور که ابوبکر وهمان «.شویدمی عمر و برخی از زاهدان ریاکار صدر ا
طلبی دینی نداشتند و نیت چنین روشی همانا حرص و بخل بر مردان حق پرداختند که نیتی جز تظاهر و ریاستمی

ری و گرایی عمر و عثمان و ابوموسی اشعیت تقلید و زهدطور که ماهبوده و ماهیتی دنیاپرستانه داشته است. همان
 دیگر نداشتند.  یپرستی و ریاست در لباس دین، هیچ انگیزهامثالھم رو شد و نھایتا  جز دنیا

                                                      
 .332، ص کھف اصحاب ، بخشکتاب قرآن الساعه.  44



37 
 

شیرازی)ع( نیز به ست. همانحافظ  سوا نموده ا شاهد طور کامل ماهیت زهد ریایی و تقلیدی را ر طور که امروزه 
ضحک از این ر  ضتنوعی م شی و چلهیا ستیم که یا برای فریب اطرافیان ک شینی را در برخی از دراویش منافق ه ن

ارج های زیرزمینی را بیابند و به پول و ثروت مفتی برسند تا مخاست و یا به قصد رسیدن به اسم اعظم است تا گنج
 خواری و اعتیاد خود را تأمین نمایند. عیاشی و مفت

شینی و نهم طبق نقل قرآن، به امر و دعوت پروردگار بود و نه به هوس خودش. چلهنشینی حضرت موسی )ع( چله
عزلت و حتی غارنشینی و دوری از مردم امری است که در مسیر اخلاص و معرفت و جھاد در راه خدا بر مؤمنان 

در  رست که مکر فرار از مردم امری ا ی هجرت از شھرها وآید و امری قراردادی و هوسی نیست. و مسئلهپیش می
 باشد. و برای احیای دین خالص می تر از نماز استقرآن به مؤمنان توصیه شده است و از امور واجب

بردن به طبیعت و کوه و غار اگر بر اساس ایمان و دین نباشد و برای اخلاص ی گریز از شھر و از مردم و پناهمسئله
طور که این هوس در مکتب ناتورالیزم )طبیعتهمان .سههتبازی و هوس و جھلی بیش نی ،و تقرب به خدا نباشههد

ساد و اعتیاد گری بروز کرد که تماما  به تباهی و فصورت نھضت هیپیحداکثر به« روسو»پرستی( و تربیت مکتب 
جمعی و تبدیل به خودکشههی دسههته «جونز تاون»و فحشهها و خودکشههی گرایید و نابود شههد و یا در شههکل نھضههت 

 جنایت گردید. 
شیاتورالیزم و هیپین سوفی و دروی شات کاذب عرفانی و تئو ستگری و گرای صل دنیاپر سا  حا سا ی و های مدرن ا

پرستی و اشرافیت است که دنیا را برای آنھا تبدیل به عذاب نموده است و بر هیچ حق و افراط در عیاشی و مصرف
طلبی علی )ع( که از روی بخل و ریاسههت طور که اکثر مقلدان پیامبر)ص( وای اسههتوار نیسههت. همانپرسههتیحق

گری و از اشراف بودند و اصولا  امیال عامیانه و قشری کمونیست ،دینی به رهبانیت و زهدگرایی روی آورده بودند
سیر و اشراف است و پوششی بر اشرافیت گری هم در سراسر جھان برخاسته از طبقات شکمبازی و هیپیمنیھیلیز 

گران های ارتش و شهههکنجهخوار و جنرالداران آدمطور که بسهههیاری از سهههرمایههمان باشهههد.گری میو پوچی
گری و محافل احضار ارواح و جنتوان در تشکیلات موسوم به تئوسوفی و درویشیهای جاسوسی را میسازمان

های تیها و دنیاپرسههبازیی آخرین هوسگیری مشههاهده نمود که نوعی بازی و عیاشههی مدرن اسههت و در جرگه
 باشد. کافران و ستمگران می

های شههود و گروهمسههلکان خود حشههر )جمع( میو امروزه که عصههر آخرالزمان و قیامت اسههت و هر کس با هم
آیند، مؤمنان خالص هم های خود جمع میها و اتحادیهکافران و منافقان و کذابان و ستمگران در طبقات و انجمن

سیار کوچک ابه ست میگرد هم جمع می ،ستصورت گروهی که ب سیار دور اآیند و با هم زی ز کنند در جایی ب
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در  «اللهحزب»خورند و اینان همان و به یاد خدا مشهههغولند و از نزد خدا روزی می .حاکمیت طاغوت و شهههرک
 .باشندهر دورانی می باشند و اصحاب کھف  منطق قرآن می

حشههر مخلصههان در دین اسههت در خارج از حیات  باشههند و آنپس اصههحاب کھف همواره در هر عصههری می
سقانه ول و به ق .شوندی اکثریت مردم و در طلب رزق حلال و حفظ ایمان و اخلاص و تعالی، با هم مربوط میفا

نفر چون سههه»کند و به قول قرآن: هم مربوط و متحد میه هایشههان را همچون اصههحاب کھف بقرآن خداوند دل
دارانند زندهو شب «.نفر باشند ششمین آنھا خدا است و نه بیشترند و نه کمترون پنجباشند چھارمی خدا است و چ

ها، قول و یاد شههب»گوید: فرماید و میداری میزندهطور که خداوند مؤمنانش را در قرآن مکرر امر به شههبهمان
ستخدا در دل شدید ا سیار  شب که همه خوابند، آنھا بیدا «.ها ب از چشم مردم و از  ،رند. پسروزها در خوابند و 

سنت مؤمنان امت محمدی می ست که  صحاب کھف ا سنت ا صل دیگری از  شد بادنیا کاملا  خوابند و این نیز ا
 گریزند. شوند و میکه چون مردمان آنھا را ببینند دچار خوف و هراس می

یا و بی ند که مبرای از دن ناصهههحاب کھف در هر عصهههری، حزب خدا هسهههت یاز از امکا ات دنیوی و عموما  ن
مام قول او اینانند اهل صههلواة حقیقی. زیرا به .باشههنداند و با امام زمان محشههورند و تحت فرمان او میناشههناخته

اینانند اهل امر به معروف و نھی از منکر با تمام وجودشههان و نورهای  «.امام را صههلواة نیسههتبی» :صههادق )ع(
دوسههتان من تحت »اند که: روی زمین و مصههداق این حدی  قدسههیهای خدا بر هدایت حق در مردم و حجت

محمد زنده و اینانند آل .و اینانند تعین جاوید پنج تن آل عبا که ششمین آنھا خدا است «.پوشش عبای من هستند
 حاضر در هر عصری.

 45ترین عاشقانندکامل ،ترین تنهایانکامل

 (نیاز از معشوق معینهیچ معشوق معین و بیبرد بیمی کسی است که در اوج عشق به سر ،عاشق کامل)
را فقط زی .. فقط تنهایان هسههتند که عاشههق عشههقند و در عطش یاری هسههتند که هسههتی خود را نثارش کنند۲۲۳

 نیازش به ،تنهایانند که صههاحب وجودی خودی )الهی( هسههتند. و هرکه شههدیدتر از وجود خودی برخوردار اسههت
شق ایثار و فنای از خود ست یعنی عا ست و به همین میزان کمتر یاریشدیدتر ا یابد. و گاه می لایق این ایثار را تر ا

 اینان عاشههق عشههقند و بر کل بشههریت عشههق .شههوندمی آیند که از عشههق به معشههوقی معین مبرامی کسههانی پدید
فه .ورزندمی نان خلی ن یای خدا در نزد مردم. ای فه  ند و خلی خدای ملمردم در نزد  کا ملان  کا یان و  ها ین تر ترین تن

 .ندرت کسی در ارتباط مستقیم با آنان قرار داردعاشقانند و به
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باشند و می راستی طالب و لایق محبت خالصهایی که به. این حقیقتی بسیار تلخ است که بسیار اندکند انسان۲۲۴
کنند و کانونمی گرد اولیای الهی زیسههت پذیری دارند. اینان مؤمنان خالص هسههتند که برظرفیت و قابلیت عشههق

 .های زمین هستندهای محبت در میان مردمند و روشنایی
یرا ز  .منت نشده است، خالص و ناب و بیاست عشق« من». تا زمانی که هنوز فرد معینی معشوق و محبوب ۲۲۵

 .همان منت من است در معشوق! و این ایثار کامل نیست« من»محبوب 
شق ک۲۲۶ سر ،امل. عا شق به  ست که در اوج ع سی ا شوق معین و بیبرد بیمی ک شوق معین! و هیچ مع نیاز از مع

هم در مقام محبوب است و هم در مقام حبیب. در این  ،این احدیت و صمدیت عشق است که خود حضرت حق
شقمقام سان جایگاه ع ست و به، ان سورزی خداوند با خویش ا ضرت احدیت ا  ت. این معنایمثابه حجله وصل ح

 .مردم. او محفل اتحاد خالق و مخلوق است یخدا است و خلیفه یانسان کامل و خلیفه

   46امترین عنصر زندگانیترین و شیرینتنهایی من تلخ

شیرینتنهایی من تلخ. ... 55 صر زندگانیترین و  ست. و اکثر دیدارهایم مواقعی رخترین عن نمود که می ام  بوده ا
 گریستم.می خوردم ومی از دست نارفیقان شقی و خیانتکاری خون

ز کسهههی و بدتر اکس همچون من زهر تنهایی و بی. گمان دارم لااقل در این دوران و بلکه در کل تاریخ، هیچ۵۶
آنجا  آوردم و درمیآن شوکران خیانت یاران را چشیده باشد و عجبا که بارها در اوج چنین وضعیتی سر از زندان در

ندکی نت از دلمی ا یا تازه کرده و خسهههتگی خ نت و زندان ؛زدودممی آسهههودم و نفس  یا له از خ که جم هایی 
سه سی شدد ساس ،های این نایاران بود. آدمی وقتی در ظاهر و باطن توأمان تنها با کند. و لذا می تنهایی را کمتر اح

شته سئولین امر ام وهرگز میل به آزادی از زندان ندا شگفپدیده ،این امر برای زندانیان و زندانبانان و م ت و بس ای 
 آمد.می مشکوک

ترین سههانت شههقیترین کترین و نزدیکتر از این نیسههت که ببینی عزیزکنندهتر و نابودتر و کشههنده. چیزی تلخ۵۷
این سخن عمری ندای دل من  «.نددشمن من هست جز خدا همه» :کنندگان و دشمنان تو هستندمنکران و دسیسه

عد دانسهههتم که این ابراهیم )ع( بوده که  تا آنکه عین همین کلام را در قرآن دیدم از زبان ابراهیم خلیل. و ب بود 
 داده است.می مانموده است و دلداریمی عمری در دل و جانم با من سخن
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من اسههت من تا در دل تو اثری از غیر »وید گمی طور که خود در حدی  قدسههی. مسههئله این اسههت که همان۵۸
مأمورند تا با عداوت و شههقاوت با تو، از دل تو بروند تا خدای درآید. این اسههت که  و گویی که همه« نخواهم بود

 تو حتی حق نداری از کسی هم مکدر شوی و گلایه کنی.
ز بیش حق ندارد هرگ ،ادعایش پیمان بست. آنکه گفت اشهد ان لا اله الا الله و دانست که چه گفته است و با ۵۹

اینکه آشکارا و صادقانه  مگردهد نمی از یکی باشد و این یکی هم جز خدا باشد. خود خداوند چنین حقی را به او
ستم بگذار بروم تا غیر  شم و خویشادعایش را در نزد خدا پس بگیرد و بگوید که خدایا من دیگر نی شم! زیرا  با نبا

یکی بود یکی نبود! در  بودن! و این بیان دیگری اسهههت از:بودن یعنی خداییعنی با خود بودن. و خودبودن یبا خدا
 آن خدا است. یعنی فقط خدا است که تویی! ،تو یا خود تویی و یا دیگران. اگر خود تویی

که عموما  نه  پذیرد؟! بشریمی پذیرد و خدانمی . چگونه است که بشر در مقام محبوب هیچ شریک و هوویی۶۰
خواه است و عاشقش قدر مدعی و تمامتواند پذیرایش شود و جذبش نماید و بازتاباند اینمی فهمد و نهمی محبت

ریزد و زمین را به همین سبب کشتارگاه نوع خود ساخته می خواهد و خون هر رقیبی رامی را در تملک کامل خود
ست. و خدایی که خالق و باع  و دریای ب ست و در قبال قطرهیا ست و خود محب و محبوب ا ای پایان محبت ا

شد. هرچند که کل این محبت دهد چرا نباید تماممی محبت، دریایی محبت بازپس خواه و واحد و قهار و غیور با
 خدایی است. کند و اجر ازخودگذشتن، رسیدن به خود  می را هم درنهایت نثار خلق

 47ی انسانهای رنجهمهالعلل ترس از تنھایی علت
 (استاولیای الهی منشأ تمام کرامات  است که ایبرتر و جاودانه یهست حاصل از تنهایی، موجب ی  احساس نابود)

ستی رنجالعلل همهترس از تنھایی علت ست و ترس از مرگ هم معلولی از این ترس ا قر ترس از رسوایی و ف .ها ا
ایی هسهههتند. اگر ترس از تنھایی نباشهههد هیچ رنج و اندوه و حزن و جملگی محصهههول ترس از تنھ ،آبروییو بی

ست که نابودی شنجی نخواهد بود. زیرا آدمی در انزوا و تنھایی ا ضطراب و جنون و ت یابد بودن می اش را در حینا
تقابل  اصلسازد حو تاب تحمل این یگانگی بود نبود را ندارد. آنچه انسان را از فرط هراس و اضطراب، دیوانه می

 شدن بود و نبود در روان است. و یگانه
ساس و درک می ستی خود را در روابط با دیگران اح اش با یعاطف یمیزان رابطهاش نیز بهکند و در تنھاییآدمی ه

ا ی خاطرات خوب یواسطهیابد بهبا آنان است که هستی خود را می یذهن یدیگران احساس وجود دارد و با مراوده
ها گشههته باشههد احسههاس میزانی که آدمی در قلوب دیگران طرد شههده باشههد و ملعون زبان و قضههاوتولی بهبد. 
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سی وبی سان را به جدال و جنگ و کینه و .کندتنھایی می ک ست. آنچه که ان ساس نابودن ا نتقام ا و این همان اح
ه ت هرچند از طریق جنگ و انتقام. آنچه ککشاند فرار از این نابودی و تلاش برای برقراری رابطه اساز دیگران می

میزانی که در یاد باشد. انسان بهی دیگران میواسطهگی بهشدرساند احساس فراموشنابودی را در انسان به اوج می
عمد به سمت تنھایی و همان وجود است. عارفان و زاهدان بزرگ به ،)یاد( دیگران است احساس وجود دارد. ذکر

ست که به یاد و ذکر خدا میفراموشی می ساس نابودی کامل ا ساس روند و در این اح پردازند و بدین طریق به اح
ه ترسههند و این هسههتی جاوید منشههأ تمام کرامات آنان اسههت. ولی رسههیدن به این مقام البهسههتی برتر و جاودانه می
 مقامی برتر از این ممکن نیست.  .ترین کار انسان در جھان استکاری بس کبیر و بزرگ

 48معلول میزان محبوبیت انسان در نزد دیگران ،احساس وجود

میزانی که محبوبیت خود را در نزد معلول میزان محبوبیت انسههان در نزد دیگران اسههت. انسههان به ،احسههاس وجود
ست می ست گر میایثار مبدل به موجودی اجتماعی و ،دهدنزدیکانش از د شود تا در جای دیگری محبوبیتی به د

 آورد و هستی یابد. 
نایات ج تر از این نیست که انسانی محبوبیتی را در نزد کسی از دست بدهد. جنون وکنندهتر و نابودهرنجی جانکا

گی و ها برخاسههته از عواطف خانوادبوبیتترین محاسههت. از آنجا که قلبی یبشههری معلول چنین نقصههان عظیم
حساس ترین اشدید ،برادر و دوستان نزدیک شدن از نزد والدین یا فرزندان و یا همسر و خواهر وطرد ،فامیلی است
شدید ،ها راها و انتقامترین کینهشدید همراه دارد ونابودی را به ساس ها و جنونترین رنجو  شد این اح در ها را. و ا

 یراز  .آیدقلبی در این نوع روابط پدید می یترین رابطهزیرا شههدید .شههودجدایی از معشههوق و همسههر حاصههل می
شود. جدایی از مادر و همسر در این رابطه ممکن می ،جسمی و جنسی است یکه همانا رابطه ،ترین روابطنزدیک
شدید ،آوردترین نابودی را پدید میشدید حاصل جدایی  ،کودک به هنگام تولد یها است. نعرهداییترین جزیرا 

 از مادر است و احساس نابودی. 
شین آدمی تن آخرین دوست و ،همهبا این سی ؛شودو لذا تنھایی کامل با مرگ آغاز می اوست. همن ار هرچند که ب

دد گر کند و از آن برخوردار میندرت کسههی همنشههینی و مصههاحبت با این اولین و آخرین دوسههت را درک میبه
کنند و در خود به خدا عارفان. عارفان در درک این اولین و آخرین دوسهههت اسهههت که خدا را درک می جزبه

 شوند. د مییابند و تنھایی کامل و واحرسند و از تنھایی نجات میمی
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 49های انسانقرار گرفتن در خویشتن، پایان تمام رنج

ست و میآدمی اگر می شود هیچ رنجی نمیدان ست بر خود وارد  ست توان شت. آدمی همواره مقیم در دیگران ا دا
 شکند. انسان اگر بر خود وارد شود و مقیم در خوینابودی می خانمانی وها احساس بیولذا در انزوا و طردشدگی

 شود. یابد و درواقع از نابودی رها میگردد از هر ترسی نجات می
ستی در دیگران» شق هم نامیده می ،«ه ست که همان ترس در از علت ،شودکه ع ساس ترس از نابودی ا العلل اح

 دست دادن محبوب است. 
سی در خانه ست! هر ک سان در خانه نی ست؟ ان ست و کجا سان کی ست و یو اما ان  یکس در خانهچهی دیگری ا

 عارفان کامل.  جزبهکند خویش زندگی نمی
افتد؟ تو تن تو خارج شهههوند چه اتفاقی می یتن خود بیرون کنند و یا از خانه یهنگامی که دیگران تو را از خانه

ست یاگر در خانه سرگردانی و این همان احساس نابودی ا انی به تو خواهی یا نمیزیرا نمی .کسی نباشی در خلأ 
ی دیگران اشهههغال اسهههت و جایی برای تو نیسهههت. تو وقتی واسهههطهتن تو به یزیرا خانه .بازگردی تخود یخانه
شتن وارد شوی که هیچ یتوانی بر خانهمی ست و وجود خوی شد. درب ورود به این خانه همان دل ا کس در آن نبا

 گنجد. نفر نمیهر کسی بیش از یک در دل  
شود سان آنگاه که از دل محبوبش رانده  ی بیند که در دل او کس دیگرگردد و میتن خویش بازمی یبه خانه ،ان

 ماند و این همان نابودی است و عین مرگ است. کند و لذا او در بیرون سرگردان باقی میزندگی می
تا زمانی که محبوب دیگران اسهههت یای خدا که محبوب  ؛کندبر روی زمین زندگی می انسهههان  یا و اول مثل انب

 میرند. اینان هرگز نمی .مردمانند
شود شود دچار احساس نابودی میی کسی دوست داشته میواسطهدارد و نه بهکس را دوست میکسی که نه هیچ

های بشهههری که دردها و رنج یبینیم که همهکند. پس میگردد و یا خودکشهههی میجنایت می دچار جنون و و
دارد ها. و فقط آنکه خدا را دوسههت میها و منفوریتها اسههت و فراقحاصههل محبوبیتاوسههت  احسههاس نابودی

جاودانه گردد  مقیم در خویش گردد و صاحب وجود خویش شود و وجود خویش شود و یتواند وارد بر خانهمی
 گی برهد. و از این ترس نابود

سی در دل  ست و کس دیگری در دل  یکند و خانهتو زندگی میوقتی ک وجود او یعنی تن او در اختیار دیگری ا
این اسهههت که او تو را به دل خویش راه دهد و  عذابی. و آرمان ذاتی تو تمامی در رنج وکند تو بهاو زندگی می
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 تن تو زندگی کند و یم در خانهتن او و او ه یگونه تو در خانهوجودش را در اختیار تو بگذارد و بدین یخانه
شما دواین ستی دو تن! درواقع تو خودت را در گونه  ستی جز این معنای دیگری ندارد: دو ستید. دو ست ه نفر دو

داری و او هم خودش را در تن تو. و اگر یکی از طرفین دیگری را از دل خود بیرون یابی و دوسهههت میتن او می
 باشد. گی میدهد خیانتی رخ داده است و آن عذاب نابودبراند و کس سومی را به دل راه 

رود. جز اولیای می کند وای دیگران اسههت و در این خانه هرچند وقت کسههی زندگی میاجاره یبدن انسههان خانه
اجاره یخانه شدن دارند که مبادا صاحبدرند و همواره هراس نابودنشینان هستند و دربهخدا مابقی مردمان اجاره

 بودن و نبودن!  نفرت: احساس ای، آنھا را از خانه براند. این همان داستان عشق است و
ن ت یشهههود به خانهای مقیم نبود مجبور میوقتی تن آدمی دارای هیچ مسهههتأجری نبود و خود او هم در هیچ خانه

صاحب خانه خود بازگردد و به شود و  ست که وجود خویش گردد. این کل واقعه یهر طریقی بر خود وارد  ای ا
ی شود که بر اصول و حقوق الھالعاده و کمیاب نصیب کسانی میآورد. این موقعیت خارقانسان کامل را پدید می

و مجبور  کندشهههود نابودی کامل را تجربه میکنند. انسهههان آنگاه که از قلوب دیگران بیرون رانده میزندگی می
 خودش گردد.  یهم از دل خود براند تا خود بتواند صاحب خانه شود دیگران رامی

مراد و مرید اسههت که  ینفر اسههت و معشههوق یک فرد دیگر. فقط در رابطهدر اکثر موارد هر کسههی عاشههق یک
متقابلا عاشق و معشوق همدیگرند و تن هر یک خانه فرد متقابل است و چنین روابطی بسیار کمیاب است. یعنی 

 کند که در آن واحد هم عاشق باشند و هم معشوق. بسیار اند 
دارد و همگان هم او را دوسهههت را دوسهههت می ی خدا کرده اسهههت و همهو اما فقط کسهههی که دل خود را خانه

ست  یخدا در خانه ،دارندمی شر دیگر. و اما این امر هم عمری دارد و کمال این واقعه یو او در خانهاو  هزاران ب
این است انسان کامل: صوفی! چنین انسانی همان است  ی خود مقیم در خویشتن باشد و بس. وآن است که آدم

انا این امامت است هم یاین مقام امام مطلق است. ولی مقام قبلی که مقدمه .که باید باشد و خود خویشتن است
 باشد. مقام رسولان و انبیای الھی می

شههود و انسههان را خویشههتن منجر می یریق راهی اسههت که به خانههراس آدمی حاصههل طی ط تمام رنج و اندوه و
 سازد. کند و جاودانه میصاحب وجود خویش می

در به زیرا کسی قا .خانمانی و نابودی نجات یابداین است که بر قلوب دیگران وارد شود و از بی تمام تلاش آدمی
ست  ستن در خویش نی شی از رنج ب جزبهزی سان کامل. این بخ ست. ان ود که شبخش دیگر آنگاه آغاز میشر ا

نههراس بیرون خا جان می یشهههدن از  نهک  دل دیگری را دارد و  خا تا او را از  ما  یند  ند. و ا دل خود بیرون نران
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ساس نابودی دلی بیرون رانده می یشود که بالاخره از خانهها آنگاه آغاز میترین رنجدردناک شد اح شود و این ا
 کشاند تا تن آن کسی را که او را از خود بیرون رانده، نابود کند. را به کینه و انتقام می است و فرد

های بشر است. و اما برخی دیگر که همواره بسیار اندکند تلاش برای تصاحب و تملک دل دیگران کل علت رنج 
سازند وتلاش می ست بدارند و دیگران را بر دل خود وارد   مقیم در دل خویش نمایند و اینان کنند تا دیگران را دو

 و کمال این واقعه.  باشندلان خدا و اولیای انبیا میرسو 
تمام درد و رنج و اندوه و احساس نابودی انسان از عشق است: آنگاه که کسی که در دل تو است در آغوش کس 

ت تو کسههی را دوسهه کس در آغوش دیگری باشههد.دیگری قرار گیرد. و آنگاه که تو در دل کسههی باشههی که آن
صههورت امراض تن و ی دردهای نھان که درنهایت بهعشههق اسههت و راز همه بداری و او کس دیگری را. این سههر  

 شود. جان آشکار می
ه تواند با تو هر کاری بکند و تو را به پای هر کسی بیندازد. و نیز اینکتو همواره در دل دیگری هستی و دیگری می

شههدنی. این مالیخولیای  حال هلاک تو اسههت و تو در برون از خانه در یخانهصههاحبدیگری در دل تو اسههت و 
سان است: تو هرگز خودت نیستی. دیگران در تو زندگی می تو  یخانه تو در دیگران. نه کننند وحیات و هستی ان

ای که در آن زندگی ای در انتخاب خانهتر اینکه تو خودت ارادهمھم تو اسهههت و نه محبوب تو. و از همهاز آن 
کنی نداری. تو نه خودت هستی و نه در خودت و نه از خودت و نه برای خودت. پس تو چیستی؟ تو کجایی؟ می

 این است انسان!  تو کیستی؟

 50چهار نوع تنهایی

سان  ورزی و محبت در شدت و عمق تنهایی هر کسی گوهر عشق .۳۲۹ غایت تنهاست که به جان اوست. فقط ان
 چه معشوقی در میان باشد یا نباشد.  ؛در عطش یک یار همدم و همدل و همراه است. او ذاتا  عاشق است

و اما تنهایی دو نوع اسههت: تنهایی بیرونی و اجتماعی و تنهایی درونی و روحی! آنکه در بیرون یعنی خانواده  .۳۳۰
مدلی ندارد که با او رفاقت و دوسههتی نماید، و لذا در جمع از هر زمانی بیشههتر احسههاس و جامعه هیچ همفکر و ه

درون خود هم کسی را ندارد که با او گفتگو و  رکند. و اما آنکه در درونش تنهاست یعنی دکسی میتنهایی و بی
ست و لذا چون با خودش تنها می ساس نادرد دل کند یعنی از روح خویش بیگانه ا ویی کند و گبودی میشود اح

ست و تلاش می ،ست. پسا با نابودی روبرو کند خود را در دیگران گم و فراموش کند. این نوع از خود گریزان ا
 شود که معمولا  با فسق و فجور و مستی و تخدیر همراه است. ها میبازیتنهایی درونی منجر به انواع رفیق
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سومی وجود دارد که .۳۳۱ ست و آن ظاهرش تنهایی و بی و اما تنهایی نوع  سیار کمیاب ا ست و باطنشب سی ا  ک
سخن می ست که با وی  سی را یافته ا سی در باطنش ک ست. چنین ک شتن ا  ین فرد  کند. عرفای ما ااتحاد با خوی

تر مقیم در جان و دل را نفس ناطقه نامند. برخی هم خدای اهل ایمان خوانند که مقیم دل و از رگ گردن نزدیک
توان او را ندای وجدان هم دانسههت و یا روح خویشههتن! این تنهایی اهل معرفت و ایمان اسههت. این نوع میاسههت. 

ت. این انسان بلکه روح اس ،انسان هرگز تنها نیست و تنها انسانی است که از تنهایی رهیده است و دیگر تن نیست
جود جهان هستی است. فقط در همنشینی روحانی و با خداست که خدایش را در خود یافته است که تنهاترین مو 

ق رهد. و این انسان دائما  عاششود و انسان از غربت جهان میبا این تنهای مطلق است که تنهایی انسان برطرف می
 است که عاشق بر عالم و آدم است. این انسان موحد و یگانه با خویش است. 

یعنی در  ؛دهداکثر مردان در زندگی زناشهههویی رخ می ترین نوع تنهایی برایترین و خطرناکو اما مهلک .۳۳۲
شقی یک شقانه و ع شوق ازدواج عا صرف (زن)طرفه که مع ست. این فرصت یکنندهفقط یک م طلب و کافردل ا

 شود. تنهایی اگر علاج نشود یا به طلاق نرسد به خیانت یا جرم و جنایت منجر می

 51تفاوت تنهایی عرفانی با انزوای متکبرانه

سیاری از آدم شتهب شانی خود نو شوید!»: اندها گویی بر پی صاین آدمتعداد  «.لطفا  به من نزدیک ن ر جدید ها در ع
باشههد که مطلقا  میل به دوسههتی و ها در تن خودشههان میاین دال  بر انزوا و محبوبیت آدمشههود و همواره بیشههتر می

ها این آدم ت آنها این است که مبادا کسی آنها را بشناسد.با کسی ندارند و تمام وحش همدلی و معاشرت صمیمی
بسههت کشههیده شههده و به انواع طلاق مبتلا سههرعت به بنبدون تردید ضههد ازدواج هسههتند و اگر هم ازدواج کنند به

ی سههرنوشههتی اسههت که مسههتلزم همدلی و درد دل نمودن و مبادلهشههوند؛ زیرا ازدواج یک همزیسههتی توأم با هممی
 و امیال و احساسات است.  افکار

یت میزانی که منایشههان از خفقان نفس خودشههان، یافتن دوسههتی صههدیق و درد دل کردن اسههت. بهتنها راه نجات 
هیچ چیز زیبایی  رود؛ زیرا آدمیکند، صداقت و صمیمیت از بین میشود و بخل و خودپرستی رشد میتر میغول

ت و ترند و اهل دین و معرفتر و متواضههعتر و پاکر رابطه با کسههانی که صههادقها داین نوع آدمبرای مبادله ندارد. 
یابند و شههوند؛ زیرا حقارت و شههقاوت نفس خود را بیشههتر میباشههند، دچار تشههنج بیشههتری میتقوا و محبت می

و تبهکاران  و اوباشهای در بسته فقط در روابط با افراد لاابالی و اراذل این آدمکنند. احساس بدبختی و نابودی می
سهههاس افکنی نفس نمایند و احریا باشهههند و برونبیتوانند کنند؛ زیرا فقط با آنان میای احسهههاس راحتی میحرفه
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را  های مدرنشوند. آنها جز درد دل کردن راه نجاتی ندارند. آنچه که انسانسرعت تباه میحقارت نکنند و لذا به
نموده اسههت، خباثت و پلیدی و ناپاکی نفس اسههت که حاصههل زندگی « ویدبه من نزدیک نشهه»مبدل به تابلوی 

 52 اینان حتی تاب تحمل خودشان را هم ندارند.باشد. تقوا میبیخواهانه و اصطلاح آزادیلیبرالی و به
*** 

رو نازایکند از جمله دیو درون. چیز آنجا رشههد میهرکسههی هرچه را که با خود به خلوت برد آن»گوید: نیچه می
 53.«نشینی برحذر داشت تا دیو به بار نیاورندباید بسیاری را از خلوت

 54تسرنوشبر روابط اجتماعی تاثیر 
 توبه از روابط نامشروع و مشارکت و معاشرت با کافران و تبهکاران است یماناو  ینتوبه، که آغاز د)

ً
 (است، تماما

که اسههاس و  -ی توبه اصههلاح روابط با دیگران اسههت. سههورهی ی احکام دین خدا به مؤمنان، دربارهبخش عمده
شرح می سورهآغاز اخلاص در دین را  ست دهد و  شرک ا ست و درباره اتمام -ی برائت از  ی روابط اجتماعی ا

داند و حتی عزیزان و افراد درجه یک فامیل را روابط اجتماعی را ملاک نهایی حفظ دین و صهههداقت در ادعا می
کند که از روابط با کافران و مشهههرکان و منافقان دل کند و به مدعیان  ایمان امر میفیه مسهههتثنا نمیهم از این تصههه

ی بکنند و قطع رابطه کنند؛ حتی اگر عزیزترین کسهههان مثل والدین و همسهههر و فرزندان و برادران باشهههند. همه
 دهند. این امر امتحان نهایی پس میایمان، در مدعیان 

ن اجتماعی است و  هرچه دارد از روابطش دارد. انسان منهای روابطش با دیگران مطلقا  قابل تصور انسان یک حیوا
کند. سههرنوشههت، و تعریف نیسههت و هیچ معنا و ماهیتی ندارد و اصههلا  وجودی معنوی ندارد و حس وجود نمی

 دین نرسههیده و با پروردگارش و اخلاص درایمان کامل و معرفت قلبی که به معلول رابطه اسههت. انسههان تا زمانی
دار ایمانش لکهرد و گیمستقیم نیافته است، در رابطه با هر انسان مشرک و ریاکاری تحت تأثیر قرار میاتصال قلبی 

سا از دست میمی ی مردمان باشند و دچار شرک و رود. فقط اولیای خدا قادرند که در روابط با همهگردد و چه ب
ایمان اسهت، ی نشهوند و مابقی مؤمنان باید از روابط با فاسهقان بپرهیزند. توبه، که آغاز دین و نفاق و ابتلای نفسهان

سوره ست و  شرت با کافران و تبهکاران ا شارکت و معا شروع و م مال از ی توبه به تمام و کتماما  توبه از روابط نام
 ندارد.این آغاز تا پایانش پیامی جز 
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